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ارض تسعین ، در احكام نماز و روزه در قطب و نواحي آن

 
مؤلف : مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراھیمي (اع)

 
صفحات -2 تا 103

صفحھ -٢

فھرست رسالھ ارض تسعین 

 
٢ در علت تصنیف رسالھ 

٧ نقل مقالھ مجلھ درباره نماز و روزه در نواحي قطبي و جواب از آن در ضمن چھار

 
فصل : 

٨ فصل - در ذكر علت جواب دادن باین مطلب و اینكھ علماي ازھر بدرست یا بغلط در
مسائل اجتھاد میكنند و اینطور نیست كھ جواب ندھند و دربمانند پس این عبارت كھ

 
ایشان در این مسألھ درمانده اند دروغ است 

١٥ فصل - اینكھ نوشتھ است آفتاب نیمھ شب اسلام را در خطر انداختھ قولي بي معني

 
است 

١٦ فصل - اینكھ گفتھ زندگي در نواحي قطبي براي مسلمان مشكل است صحیح است و
لكن اینكھ گفتھ در نیم كره شمالي آفتاب در ماه اوت غروب نمیكند عبارت غریبي است و

 
ھر جائي از آن حكمي دارد 

٢١ فصل - در اینكھ بر خلاف عبارت مقالھ نھ در نزد مجتھدین ازھر و غیر آن و نھ در
نزد اھل حق مسألھ غیر قابل جواب نیست بلكھ مجتھدین در جواب اجتھادي میكنند و

 
اھل حق ھم با توسل باخبار آل محمد (ع) جواب میدھند 

٢٥ فصل - جواب از بعض جملات ورقھ جوابیھ مقالھ فوق كھ شخصي آنرا نوشتھ و
عبارات او ھم خالي از اشكال نیست از جملھ اینكھ گفتھ كھ این ایراد بر ملل دیگر ھم
وارد است صحیح است لكن این توصیھ كھ مسلمین ھمان كاري را بكنند كھ دیگران
میكنند صحیح نیست و توضیح اینكھ بعض ایامي كھ در آیات و اخبار ذكر شده از ایام

 
این دنیا نیست و مقصود مراتب است 

صفحھ -١

  ٣٥ فصل - در توضیح اشكال این عبارت كھ گفتھ است ھمانطور كھ پیدا نشدن دزد
دلیل تعطیل حكم حد سارق نیست اجرا نشدن حكم روزه در مكاني ھم دلیل تعطیل آن



 
حكم نمیشود و این اگر قیاس باشد كھ حرام است و اگر تمثیل باشد تمثیل صحیحي نیست 
٣٧ فصل - در اینكھ گفتھ است نسبت عجز بعلماي ازھر دروغ است و شافعي در كتاب
امّ جواب آنرا داده در حالي كھ شیعي نباید باین ترتیب اجتھاد سني را كھ مسلما غلط

 
است تأیید كند 

٤٠ فصل - در اینكھ گفتھ است احكام شرعیھ روزانھ مثل سایر امور روزانھ است و ھر

 
كار براي اینھا میكند براي آنھا ھم بكند در حالي كھ این مقایسھ درست نیست 

٤٤ فصل - در اینكھ حكمي كھ در جواب مقالھ داده اند مجمل و مورد تأمل است و ذكر

 
دلایل اجمال و اشكال آن 

 
٥٣ فصل - در نقل ھمین حكم از كتاب عروة الوثقي و ذكر موارد اشكال آن 

 
٦١ فصل - در ذكر حكم شیخ مرحوم (اع) در این باب 

٦٤ فصل - شرح عبارت شیخ (اع) باین مضمون كھ كساني كھ در ارض تسعین باشند
كھ تمام سال در آنجا یك روز و یك شب است از شدت سردي حیوان در آنجا زندگي

 
نمیكند 

٦٥ فصل - شرح عبارت ایشان باین مضمون كھ در آنجا ھر گاه آفتاب در درجھٔ باشد

 
كھ مسامت با قمھ رأس باشد اول زوال است 

صفحھ ٠

  ٦٧ فصل - شرح عبارت ایشان باین مضمون كھ موقع زوال وقت نماز ظھر و عصر

 
است 

٧٠ فصل - شرح عبارت ایشان باین مضمون كھ ھمین كھ آفتاب از موقع زوال یك ربع
فلك را سیر نمود موقع نماز مغرب است و متعاقب آن نماز عشاء ، و حكمت اینكھ چرا

 
شب و روز اصلي دوازده ساعت است 

٧٩ فصل - در اینكھ ھمھ شرایط تشخیص وقت در آفاق معتدلھ در ارض تسعین جمع
نیست و عبادات ھم توقیفي است و بقاعده یسر و قاعده حرج نمیتوانیم وضع عبادت

 
نمائیم و ذكر دلایل بقاي تكلیف در این نواحي 

٨٩ فصل - شرح عبارت شیخ (اع) باین مضمون كھ بھمین قاعده ماھھاي صیام شناختھ
میشود پس اشكالي نیست و شمرده میشود ھر دوره یك روز و یك شب و ھر سي دوره
یك ماه و تعیین ماه اول اگر معلوم است فبھا و اگر نھ برمیگردد بمظنھ و امارات ، و
توضیح اینكھ شرعا عمل بمظنھ در موضوع در مواردي مجاز است لكن عمل بمظنھ در

 
حكم بدلایل قطعي شرعي حرام است 

 
٩٤ فصل - در بیان مسألھ روزھا یا شبھاي بسیار كوتاه یا متصل و بیان تكلیف در آنھا 

٩٧ فصل - در اینكھ فوائد و محسناتي كھ در ورقھ جوابیھ براي روزه شمرده شده بود

 
دلیل عمل بتكلیف نمیشود و عمل بجھت امتثال است لاغیر 

( مقابلھ شد )

صفحھ ١



  
رسالھ ارض تسعین 

 
در بیان احكام نماز و روزه در نواحي قطبین 

 
از تصنیفات عالم رباني و فقیھ صمداني 

 
مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراھیمي كرماني اعلي الله مقامھ 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین و صلي الله علي محمد و آلھ الطاھرین و لعنة الله علي اعدائھم

 
اجمعین . 

اما بعد چنین گوید بنده كمترین ابوالقاسم بن زین العابدین اعلي الله مقامھ كھ در چند شب
قبل از این كھ در منزل یكي از محترمین در مجلس روضھ براي استماع ذكر مصائب
حضرت خامس آل عبا سیدالشھداء روحي و ارواح العالمین فداه حاضر شده بودیم یكي
از اجلھ اخوان عظیم الشان و اعزه اھل علم و فضل و بیان كھ حق ایشان عظیم و امتثال
امرشان بر مخلص صمیم واجب بود ورقھٔ مرحمت فرمودند كھ در طھران چاپ زده
بودند و براي آن جناب ھم فرستاده بودند و امر فرمودند باین حقیر كھ مطالعھ نمایم و
اگر در این باب چیزي بدانم بعرض برسانم یا كلماتي برنگارم و در آن مجلس كھ مجال
مطالعھ دست نداد تا بمنزل برگشتم و پس از ملاحظھ و مراجعھ چنین یافتم كھ ایراد و

اعتراضي است كھ یكي

صفحھ ٣

  از معاندین اسلام یا مبدعین تازه خواستھ است بر دین اسلام وارد بیاورد و جوانان
بي خبر از دین و ایمان را بیش از پیش متزلزل نماید و بشبھھ بیندازد و امثال این
اعتراضات در این اوقات چیز تازهٔ نیست و فراوان است و از اسباب خذلاني است كھ
خداوند بر دست شیطان در این آخر الزمان براي بندگان در اثر نافرماني كھ میكنند
فراھم فرموده و اینھا نتیجھ كفران نعمت خود ما مسلمانان است كھ باینطور در دام
شیطان افتاده ایم و از مبادي خیر مطرود شده ایم و خداوند میفرماید بكفرھم لعناّھم و
جواب از اینگونھ اعتراضات ھم كھ بر احكام جزئیھ اسلام بخیال خود وارد میآورند و
مقصودشان انكار اصول و مباني كلیھ است مفید فایده معتدّ بھي نیست و درد آنھا را دوا
نمیكند زیرا مقصود آنھا ظاھر است و مرادشان برانداختن اساس اسلام است نھ فھمیدن
مسائل جزئیھ براي عمل كردن چنانچھ از عبارات ھمین سؤال كھ ذیلا نقل خواھیم كرد
و ھم از حالت عمومي جامعھ اعم از مسلمین یا ملل دیگر ظاھر است كھ در این ایام در
صدد اصلاح مسائل دین یا پي بردن بحقیقت آن نیستند مگر معدود بسیار كمي كھ از
گوگرد احمر كمتر ھستند و جواب از مسائل جزئیھ بآن اشخاص كھ منظورشان دانستن
ھمان مسألھ نیست بلكھ مقصودشان ھدم اساس اسلام است چندان مفید فایده نیست و آن
مسألھ را كھ جواب دادي مسألھ دیگر طرح میكند و اصولا جواب از مسألھ جزئي در

مورد



صفحھ ٤

  تشكیك یا انكار امور كلي قانع كننده نیست و با این قبیل اشخاص اگر واقعا طالب فھمیدن
شده باشند استدلالات كلي باید نمود خاصة كھ در جزئیات مسائل عقل دخالتي ندارد و در
ً بكسي باید مباني و اصول كلیھ اسلام باید استدلال بعقل نمود و مسائل جزئیھ را حقا
جواب داد كھ میخواھد عمل بكند نھ بآن كسي كھ از پي بھانھ است و بعقیده كمترین در
این ایام مطلقا مورد فرمایش جھان مطاع پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ھم كھ فرموده است
ھمینكھ بدعتھا ظاھر شود بر عالم است كھ اظھار علم خود را بنماید نیست زیرا مورد
این فرمایش آن وقت است كھ اقلا عامل بسنتي در میانھ باشد و بخواھد كھ بدعت را از
سنت تشخیص بدھد و از بدعت احتراز نماید و اگر گوینده و دانائي ھم در میانھ بود و
اظھار كرد از او بشنوند و بپذیرند و آنچھ این اوقات از حال ابناء زمان پیداست این
است كھ در این زمینھ نیستند و جز باصلاح امور مادي نمیپردازند و عالم دیگري را
خیال نمیكنند و حتي آنھا كھ دم از دین میزنند دیني را طالبند كھ احكام آن متكفل آسایش
دنیوي آن ھم موافق شھوت خودشان باشد و اگر اندك زحمتي در بعضي از احكام آن
احساس كردند قبول نمیكنند و بر حاملین آن رد مینمایند و نسبت دروغ میدھند و این حال
آنھا است كھ اظھار دین میكنند و الا اغلبشان منكر جمیع مباني ھستند بلكھ بطور كلي

طوق عبودیت را براي خدا ھم از گردن برداشتھ اند و خدائي را میخواھند

صفحھ ٥

  كھ بنده آنھا باشد و پیغمبري را میجویند كھ امت آنھا باشد و بر حسب شھوت آنھا حكمي
كرده باشد و امامي را میطلبند كھ پیروي آنھا را نماید و محكوم باشد كھ موافق عقل
ناقص ھر كدامي حكمي قرار داده باشد كھ اگر فرمایش او با عقول ناقصھ تطبیق ننمود
فورا مثل آب خوردن رد نمایند و حدیثي ھم در این باب آورده اند مرحوم ملا محسن كاشاني (ره)
مرفوعا از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت كرده است اذا جاءكم عني حدیث فاعرضوه علي كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه و
ما خالفھ فاضربوا بھ عرض الحائط انتھي ، و طبرسي علیھ الرحمھ ھم مرسلا این حدیث را از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ نقل میكند
و علاوه بر اینكھ این روایت شبیھ بفرمایشات و اخبار دیگر ایشان نیست و بسیاق اخبار عامھ میماند و شاذ و نادر است و اسناد آن
ھم معلوم نیست و در كتب اخباري كھ مدار عمل شیعھ بر آنھا است روایت نشده مخالف با اخبار زیادي است از ائمھ علیھم السلام
كھ آنچھ از این قبیل اخبار نسبت بایشان داده شده رد نكنیم و تكذیب ننمائیم بلكھ رد بسوي گوینده نمائیم منتھي عمل بآن نمیكنیم و
بھمین دلائل باین روایت عمل نمیكنیم و اساءه ادب نمینمائیم و بعرض حائط نمیزنیم و اگر ثابت بشود كھ عمل باین حدیث باید نمود
اول این معاملھ را با خود این روایت میبایست نمود زیرا مخالف با اخبار صحیحھ زیادي است كھ موافق با كتاب و سنت جامعھ و
عقل سلیم و عرف و ادب ھستند و آنچھ در اخبار صحیحھ خودمان داریم آن است كھ ھر چھ بر خلاف كتاب و سنت روایت شده
است بآن نگیریم و عمل نكنیم اما رد كردن و تكذیب نمودن و بر دیوار زدن خلاف اصول و رسوم بندگي و تشیع است و احتمال
قوي میرود كھ اصلا این روایت از مجعولات عامھ باشد باین دلیل كھ نظیر آن را در اخبار آل محمد علیھم السلام نمي بینیم و بر اھل

 
تتبع مخفي نیست . ( مؤلف ) . 

و میگویند آنرا بعرض حائط بزنید كھ اگر در تصحیح این حدیث زحمتي ھم بكشند
بمضمون خود آن حدیث باید ھمین حدیث را بعرض حائط بزنند زیرا بر خلاف اخبار
معتبره ما است و فرمایش امام را در ھیچ حال نمیتوان رد كرد منتھي این است كھ براي

صفحھ ٦



  صحت عمل قواعدي را دستور فرموده اند كھ باید رعایت نمود . خلاصھ آنكھ مردم این
زمان عالمي را میخواھند كھ نوكر و مقلد مقلدین باشد و بفتوي و میل آنھا راه برود و
كمك براي مشتھیات دنیوي آنھا باشد و در اخلاق و اطوار و سلوك خود را بسلیقھ سواد
اعظم و توده نادان و مقدس نماھاي احمق كھ ھنوز براي بار بردن حاضرتر از
روشن فكران جدید ھستند بیاراید و سلوكي كھ آنھا مي پسندند ولو بر خلاف شرع باشد
بنماید و احیانا اگر حكمي و فتوائي دارد ضرري بامور دنیا مطلقا نداشتھ باشد و فعلا

عادت بر این جاري شده است كھ از خدا و پیغمبر و امام یا عالمي كھ بغیر

صفحھ ٧

 
  وجھ مذكور باشد نمي پذیرند . 

خلاصھ آنكھ در صدد این عرایض نبودم و نیستم اگر نھ میدیدید كھ میدان این اوراق
وسیع است و درد دل ما ھم بسیار ولي با كمال افسوس خود را مجاز بر این اظھارات
نمیدانیم و پنھان داشتن این امور در صدور اولاي از اظھار در سطور است و فعلا
خودداري میكنیم ، و حسب الامر عین آن ایراد را كھ القا شده است و در آن ورقھ نقل از
روزنامھ } طھران مصور { نموده است در اینجا نقل میكنیم و از بقیھ آن سؤال و
جوابي كھ داده شده و پیداست كھ عمده منظور از انتشار آن ھم مقاصد سیاسي بوده است
كھ در تحت این عنوان نگاشتھ اند صرف نظر مینمائیم و ھر كس خواستھ باشد بھمان
ورقھ مراجعھ مینماید ، و بعد از ایراد آن ایراد ھر چھ خداوند خواستھ باشد با فھم ناقص
از اخبار آل محمد علیھم السلام و كلمات بزرگان دین استفاده كرده باشم بعرض خواھم

 
رسانید ان شاء الله . 

 
و عین عبارات آن ایراد این است : 

آفتاب نیمھ شب اسلام را در خطر انداختھ اگر شما مسلمان پاك اعتقادي ھستید و فرایض
و اعمال مذھبي را بدقت بجا میآورید دعا كنید كھ ھیچگاه در ماه رمضان گذار شما
بكشور فنلاند یا ھر كشوري كھ در نواحي قطبي قرار گرفتھ است نیفتد زیرا بطوري كھ
میدانید در فنلاند یا بطور كلي در نیم كره شمالي زمین آفتاب در ماه اوت غروب نمیكند

و ھمین موضوع در ماه رمضان امسال قضیھ

صفحھ ٨

  بغرنجي را براي علماي مسجد } الازھر { مصر پیش آورده كھ ھنوز بحل آن توفیق
نیافتھ اند اكنون چندین صد نفر مسلمان در فنلاند وجود دارد كھ اتفاقات و حوادث جنگ
آنھا را بدان سرزمین كشانده است چون در فنلاند در ماه اوت آفتاب غروب نمیكند و یا
بقدري كم غروب میكند و در غیبت آن فرصتي براي صرف یك غذاي حسابي نیست از
این رو مسلمانان فنلاند در برابر این دو مسألھ دشوار و حل نشدني قرار گرفتھ اند كھ آیا
ھمھ ماه رمضان را روزه بگیرند و بطور كلي در این ماه از خوردن غذا امساك كنند و
یا اینكھ مقدس ترین قانون مذھبي خود را نقض نمایند از این جھت براي جستن راه حل
بمجتھدین و مفتیھاي مصري رجوع كرده اند ولي علماي مصري ھنوز ھم در این باب
بمباحثھ مشغول بوده و براي این مسألھ بغرنج و غیر قابل حل ھنوز راه علاجي نیافتھ اند



 
، راستي عقیده شما در این باب چیست ؟ 

عرض میكنم قسمتي از مندرجات آن صفحھ كھ بآن معترض غیر معین نسبت داده شده
ھمین بود كھ عرض شد . و ما براي توضیح بیان فصولي چند عنوان میكنیم و در ھر
فصلي عرایضي كھ مقدمھٔ براي جواب این اعتراض یا امثال آن باشد و مشتمل بر بعض

 
مقاصد دیگر ما باشد بحول الله خواھیم نمود . 

فصل - عادت مشایخ ما اعلي الله مقامھم بر این بود كھ باینگونھ ایرادات و این نوع
معترضین جواب نمیفرمودند مگر گاھي كھ

صفحھ ٩

  علت خارجي پیدا میكرد مثل ھمینطور موقعي كھ باحترام جناب سائل دامت تأییداتھ و
امتثال امر ایشان حقیر متعرض عرض جواب میشوم و اگر نھ براي این قبیل اشخاص
كھ سؤال را براي تعلم و تفھم نمیكنند و قصدشان ھم عمل كردن نیست جوابي نیست و
قصد اینھا استھزاء و توھین باسلام است و جواب آنھا بر خداست و الله یستھزئ بھم و
یمدھم في طغیانھم یعمھون ، ملاحظھ فرمائید سر تا پاي عبارت پیداست كھ خودش اھل
روزه نیست و معتقد است كھ مسألھ ھم غیر قابل حل است مگر اینكھ بطور تفنن در آخر
میپرسد } راستي اعتقاد شما چیست ؟ { و قطع دارد كھ در آفاق مذكوره بعض حدود
اسلام مثل روزه ماه رمضان و امثال آن قابل اجرا نیست پس نعوذ با� دین اسلام بي پا و
بي اساس است ، و آنچھ نسبت بعلماي جامع ازھر ھم داده است مطلقا دروغ است و
علماي ازھر از جواب اینگونھ سؤال درنمیمانند و اگر چنین سؤالي شده فورا جواب
اجتھادي در مقابل آن میگذارند حال صحیح باشد یا غلط كار نداریم ولي بي جواب
نمیگذارند زیرا قاعده تسنن از اول یعني بعد از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بر این جاري
شد كھ خلیفھ پیغمبر را امت تعیین نمایند و در احكام ھم اجتھاد نمایند و رأي خود را
بموقع عمل گذارند و حضرت امیر علیھ السلام و سھ نفر از اصحاب پیغمبر (ص) با

آنھا ھم عقیده نشدند و مسمي بشیعھ شدند و تدریجا زیاد شدند

صفحھ ١٠

  و مسمي برافضھ شدند و تدریجا و الحمد � زیاد شدند و بحدود ھفتاد ملیون یا بیشتر یا
كمتر رسیدند و یك ربع مسلمین را تشكیل دادند و با مقایسھ بعدد اولیھ جمعیت شیعھ در
روز اول كھ چھار نفر بودند و سنیھا كھ شاید در حدود چھارصدھزار بودند شیعھ
امروز سي ھزار برابر سني تخمینا پیشرفت كرده است و این در اثر شھادت علي ولي
الله و تسلیم از براي اوصیاء منصوص پیغمبر (ص) و خودداري از خودسري و شركت
در نبوت و قانون گذاري است . خلاصھ آنكھ اھل تسنن معتقدند كھ احكام حلال و حرام و
غیر این دو را كھ پیغمبر (ص) فرموده است جمیعا موافق عقل است و براي ھر
موضوعي و حادثھٔ ھم مسلما در نزد پروردگار حكمي است منتھي بعضي را بر زبان
پیغمبر (ص) فرموده و بعضي را نفرموده آنچھ را كھ فرموده و در شرع مصرح است
میگیریم و آنچھ را كھ نفرموده خود اجتھاد میكنیم و بعقل خود رأي میدھیم یا باحكامي
كھ نظیر آنرا از فرمایش پیغمبر در دست داریم قیاس میكنیم و گفتند كھ در این عمل



براي ما دو اجر است یكي آنكھ زحمت میكشیم و حكم شرعي را پیدا میكنیم و دیگر آنكھ
واقع بر حق و صواب میشویم و اگر ھم بر خطا و غلط حكم كردیم باز داراي یك اجر
ھستیم و ھمان ثواب اجتھاد كردن را داریم ، و گفتند محقق است كھ عقل با شرع مطابق
است پس حكم خدا ھمین است كھ ما میگوئیم ، و اشتباه ایشان در این مورد از چندین

وجھ است كھ ما در كتب اصول خود اثبات كرده ایم

صفحھ ١١

  و بعضي از شیعھ ھم كھ باین راه رفتھ باشند آنھا را ھم ما تخطئھ مینمائیم و عملشان را
موافق رضاي خدا و حكم پیغمبر نمیدانیم و میگوئیم غرض پروردگار از ارسال رسل و
انزال كتب غیر این بوده است و ھیچگاه امر بندگان و سیاست آنھا را بدست خودشان
نداده و الا خودش پیغمبر نمیفرستاد و كتاب بر آنھا نمیفرستاد بلكھ اگر جایز بود كھ امر
و نھي بندگان را بدست بعضي از عقلاي آنھا ھم بدھد عاقلتر از خود انبیا كسي را سراغ
نداریم اما مي بینیم كھ خداوند بآنھا ھم امري را وانگذارده بلكھ درباره پیغمبر ما (ص)
كھ خاتم انبیا و بزرگترین آنھا است میفرماید ماینطق عن الھوي ان ھو الا وحي یوحي و
در آیھ دیگر میفرماید و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منھ بالیمین ثم لقطعنا منھ
الوتین و در آیھ دیگر میفرماید ان الحكم الا � . بلي یكي از مقدماتشان درست است و
فرمایش پیغمبر و ائمھ اطھار ھم دلیل بر آن است كھ عقل با شرع مطابق است و تخلف
نمیكند ولي مراد از آن عقل معصوم است نھ عقول مجتھدین و آنھا كھ عقلشان آلوده با
اغراض و شھوات است و شرعي كھ آنھا معین كنند و اجتھاد كنند با عقل مطابق نمیشود
زیرا عقل ضد شھوت است و عقل از خاصھ انسان است و شھوات و اغراض از خاصھ
حیوانات است و ھیچگاه رأي حیوان با رأي انسان موافق نمیشود و اشخاص عادي ھم

چون عموما مركب از عقل و شھوت ھستند قھرا گاھي مایل بیكي از

صفحھ ١٢

  دو طرف ھستند مگر انساني كھ جمیع شھوات و خواھشھاي حیواني را كنار گذارده و
آن منحصر بمعصومین است صلوات الله علیھم و معذلك آنھا ھم اجتھاد نمیكردند و
منتظر وحي پروردگار میشدند و ائمھ ما صلوات الله علیھم آنچھ فرمودند بروایت از
پیغمبر (ص) بود كھ در نزد حضرت امیر (ع) بودیعھ گذارد چنانكھ در خطبھ غدیر
فرمود و آن بزرگوار در نزد اوصیاء خودش یكي بعد از دیگري ودیعھ گذارد و الآن
جمیع آن احكام در نزد حضرت صاحب الامر عجل الله فرجھ است ، و دلیل این عرض
علاوه بر ضرورت و كتاب و سنت دلیلي كھ محسوس بر ھمھ برادران حتي عوام آنھا
ھم باشد این است كھ مي بینند احكام مجتھدین سني مختلف شده و از شیعھ ھم آنھا كھ
اشتباھا بآن راه رفتھ باشند احكامشان مختلف شده و اگر این احكام با حكم خدا یا آنچھ در
سینھ پیغمبر (ص) مانده و نفرموده موافق بود مختلف نمیشد و لو كان من عند غیر الله
لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا پس این احكام محققا از نزد غیر خداست كھ تا این درجھ
مختلف شد كھ رشتھ نظام مملكت اسلام از ھم گسیختھ شد و ھزاران فرقھ شدند تا در
زمان سلطنت بیبرس در مصر كھ از بقایاي ایوبیھ بود دولت دخالت مستقیم در امر



مذھب نمود و كار را از دست قضاة و مجتھدین گرفت و بناي مسلمین آن دوره را بر
چھار مذھب گذارد كھ تا الآن ھم بھمان تقسیم مانده اند و باب اجتھاد را بكلي مسدود نمود

و جان مسلمین را تا اندازهٔ خلاص كرد كھ زیر بار

صفحھ ١٣

  چھار اجتھاد بیشتر نباشند . و بھمان اندازه كمي از این اعتقاد شوم كھ در شیعھ سرایت
كرد در میانھ شیعھ ھم این اختلافات زیاد شد و كتب و رسائل از حد احصاء خارج شد تا
بآن درجھ كھ مسلمین عادت كردند كھ ھر وقت عالمي از دنیا میرفت و دیگري بجاي او
مي نشست انتظار كتاب و رسالھ جدید داشتند و ھنوز ھم دارند مثل اینكھ نعوذ با� پیغمبر
جدیدي مبعوث شده كھ باید البتھ كتاب بیاورد و بر احتیاطات قدیمھ چندین احتیاط بیفزاید
تا در كشور ما و جامعھ تشیع ھم كار بھمانجا داشت میرسید تا اخیرا مجلس شوراي ملي
غوررسي كرد و قانون مدني تنظیم گردید و بناي احكام بر آن جاري شد ، و قصد من
در این مقام بیان كیفیتي است كھ جاري شده و مرادم تصدیق یا تكذیبي نیست . بلي نتیجھ
اجتھاد این است و ما این تفصیل را در بعضي از رسائل دیگر توضیح داده ایم و در
اینجا بمناسبت اشاره كردم ، و چون این قبیل از مسائل تا كنون بزبان فارسي ساده براي
عامھ شیعیان توضیح نشده و در لفافھ اصطلاحات مغلق و بعربي آن ھم در میانھ طلاب
خاصي بحث و تدریس میشده و عامھ از این مباحث بي خبرند از این رو در این مقام
بمناسبت اشاره كردم ، و قصدم ضمنا اشاره باین موضوع بود كھ بسیاري از آنچھ گاه
گاه در نظر بعض خیرخواھان یا بدخواھان اسلام غریب و منكر بنظر میآید در اثر آراء

 
دیگر است كھ داخل در احكام اسلام شده است و 

 
اسلام بنفس خود ندارد عیبي  ھر عیب كھ ھست در مسلماني ما است 

صفحھ ١٤

  و بیش از این در این مقام اگر بنویسیم بكلي خارج از موضوع میشویم ، و سخن در این
بود كھ علماء جامع ازھر در جواب از اینگونھ سؤال درنمیمانند و باب اجتھاد بروي آنھا
در احكام عبادات و در اموري كھ مخل آسایش عمومي نیست باز است و اگر سؤالي
شده باشد جوابي داده اند و بغرنج و لاینحل نمانده است . بلي اشكال در بعض سؤالات كھ
نص صریحي ندارد و مندرج در نص عامي ھم نمیشود و نمیتوانیم آن مسألھ خاصھ را
فرع آن اصل قرار دھیم ممكن است براي علماء شیعھ پیش بیاید كھ مقیدند مطیع شارع
اسلام باشند و اجازه ندارند از رأي خود چیزي بگویند و در این موقع ھم شارع مقدس
صلوات الله علیھ و آلھ كار ما را سھل و آسان قرار داده و فرموده است كھ آن موضوع
حكم خاص ندارد و ما را مختار قرار داده است مخصوصا با این قید كھ حكمي براي آن
موضوع معین نكنیم و حلال و حرامي براي مردم قرار ندھیم و شركت در نبوت و
امامت ننمائیم ، و قاعده و عمل ما بر این است و در ھر موقع كھ حادثھٔ پیش بیاید كھ
حكم پیغمبر و آل محمد علیھم السلام را در آن نمیدانیم با كمال افتخار میگوئیم نمیدانیم و
خجلتي ھم از كسي نداریم و باعتقاد ما كسي باید ھمھ احكام را بداند كھ دعوي نبوت



دارد نھ اینكھ از امت باشد ، وظیفھ ما اجراي فرمان است اگر فرموده باشند اطاعت
نمائیم و اگر نفرموده اند یا بما نرسیده آزادیم

صفحھ ١٥

  و استنكافي ھم از این نوع مسلماني نداریم ، و مولاي بزرگوار و جد والاتبار این بنده
گناھكار بعد از ذكر روایات و مسائل منصوصھ در احكام غصب در كتاب جامع
میفرماید : ھذه المسائل مواقع النصوص و قد ذكر الاصحاب فروعا كثیرة اعرضنا عنھا
لعدم نص فیھا و عدم علمي بما لا نص فیھ و لا حول و لا قوة الا با� سبحانك لا علم لنا

 
الا ما علمتنا انك انت العلیم الحكیم . 

فصل - گفتھ است } آفتاب نیمھ شب اسلام را در خطر انداختھ { جملھ ایست بي معني كھ
جاھل بخیال خود آنرا جملھ زیبا و پرمعني پنداشتھ و ابتداء بآن نموده است ، اولا }
آفتاب نیمھ شب { معني ندارد و نیمھ شب در ھر جا كھ باشد نیمھ شب است و یك نیم دیگر
تا آفتاب دارد و } اسلام را بخطر انداختھ { از كلمھ اول بي معني تر و از گردش آفتاب و
طلوع و غروب آن در آفاق مختلفھ ھیچ خطري براي ھیچ چیز نیست و این نعمت
خداست و تقدیر او كھ با كمال حكمت قرار داده شده و الشمس تجري لمستقر لھا ذلك
تقدیر العزیز العلیم و براي مسلمین ھم كمال راحت است و این كیفیت ھم آیتي است از
آیات پروردگار كھ علماي مسلمین از این آیت ھزار گونھ حكمت براي خالق و مجري
آن اثبات میكنند و اسباب معرفت آنھا بخداوند میشود و اوقات عبادات و امور معاش
خود را با آن میشناسند و مرتب میكنند و استفاده از آثار بلانھایھ آن مینمایند ، براي عمل

باحكام اسلام ھم این نوع گردش آفتاب

صفحھ ١٦

  ضرر و خطري ندارد زیرا براي ھر موقع و در ھر جا كھ مسلمین باشند شارع مقدس

 
حكم مخصوص آنرا قرار داده و عسر و حرجي بر آنھا وارد نمیآید . 

فصل - گفتھ است } اگر شما مسلمان پاك اعتقادي ھستید دعا كنید كھ ھیچگاه در ماه
رمضان گذار شما بكشور فنلاند یا ھر كشوري كھ در نواحي قطبي قرار گرفتھ است
نیفتد زیرا بطوري كھ میدانید در فنلاند یا بطور كلي در نیم كره شمالي زمین آفتاب در
ماه اوت غروب نمیكند { عرض میكنم اما اینكھ تذكر داده دعا كنیم در ماه رمضان بآن
نواحي گذار مسلمان نیفتد عیب ندارد و از این یادآوري امتنان داریم زیرا نھ تنھا از
جھت روزه و نماز بلكھ از ھر حیث در آنجاھا بشخص مسلم بد میگذرد و عادت
بزندگاني در آن حدود با وجود بي اعتدالي ھوا نداریم و معاشرتھائي كھ در آنجا الزاما
ناچار شویم خستھ كننده است و اجراء اوامر و آداب شرعي ھم البتھ دشوار است و اي
چھ بسیار از آداب مسلماني كھ در آنجا از انسان فوت میشود و اسباب آن در آنجاھا
فراھم نمیشود و وقت گرانبھا را انسان مسلمان كھ خود را در ھر حال مكلف باداء
وظایف بندگي و عبادت میداند نباید در آن حدود صرف نماید و از ذكر خدا و اداء
وظایف خود بازماند ، و باین جھت در اخبار نھي فرموده اند از این قبیل مسافرتھا ، و

تعرّب بعد از ھجرت بسوي خدا و رسول ممدوح نیست و بسیار مذموم است



صفحھ ١٧

  شرعا ، و تعرب ھمان نیست كھ انسان بیابان و معاشرت نادانان را اختیار كند بلكھ
اختیار محل آباد و پرجمعیت و متمدني ھم كھ تمدن آنھا اسلامي نیست و عموما غافل از
ذكر خدایند و جز در پي امور مادي نیستند كمتر از تعرب نیست بلكھ بسیار بدتر است و
در غیر بلاد مسلمین امر باین منوال است و حتي در بلاد خود مسلمین ھم این اوقات امر
باین منوال شده كھ حتي اسم دین را ھم كھ میبرند و بعضي از شعائر دیني را ھم كھ
رعایت میكنند براي این است كھ یكي از اسباب پیشرفت امر دنیا باشد و براي اینكھ
اسبابي براي تجمع عوامشان باشد ، و سیاسیون از ھمھ ملل اینطور تشخیص داده اند كھ
این راه براي توجھ قلوب و تجمع مردم و پیشرفت مقاصد سیاسي و مادي ھنوز بھتر
است و از این جھت است كھ از احكام دین ھر چھ ضرر بدنیا بخیال آنھا دارد ترك
میكنند بلكھ قانون بر خلاف آن میگذرانند ، بلي بعضي از شعائر را كھ خیال كرده اند
مفید بحال آنھا است تا درجھٔ حفظ میكنند و در موقع لزوم بیشتر تقویت مینمایند و گاھي
كھ لازم بدانند از ھمانھا ھم منع میكنند و جلوگیري میكنند ، و انسان عاقل و متدین از
ھمین امور میفھمد كھ مطلقا منظور اجراء مراسم دیني براي خدا نیست . خلاصھ كھ
منظورم این مطالب نیست سخن در این بود كھ این مسافرتھا و مھاجرتھاي بخارج بلاد
اسلام براي منظورھاي دنیوي حتي مقاصد مشروعھ مثل تجارت در شرع نپسندیده اند

منتھي این است كھ نھي حرمت نشده است بجھات و حكمتھائي كھ فعلا

صفحھ ١٨

  در صدد بیان آن نیستیم ولي باقسام مختلفھ نھي شده و فرموده اند چرا انسان بجائي برود
كھ دین خود را تضییع نماید و فرموده اند بیرون نرود مرد بسفري كھ میترسد در آن سفر
بر دین و نماز خودش و فرموده اند در اسلام رھبانیت نیست سیاحت ھم نیست ، و بھر
حال كھ تكلیف شخص مسلمان مخصوصا شخص مؤمن بامعرفت غیر از دیگران است
حتي در خود بلاد اسلام ھم مؤمن را نھي فرموده اند از اینكھ در مجالسي حاضر شود كھ
ذكر خدا نمیكنند تا چھ رسد باینكھ بي جھت ببلاد كفر برود آن ھم بآن جاھا كھ در حفظ
آداب و مراسم دیني خود ھم باشكال و زحمت مبتلا شود و در این بابھا اخبار زیاد داریم
و خداوند در قدسي میفرماید كھ ننشینید در مجالس دشمنان من و بطرز آنھا سلوك نكنید
و تشبھ بآنھا ننمائید كھ شما ھم دشمن من میشوید ھمانطور كھ آنھا دشمنان من ھستند ، و
روایت اخبار و ذكر آیات را در این مقام ترك كردیم بجھت اختصار و بعلل دیگري كھ
خود من میدانم ، ولي از مسلمانان پاك عقیده و عارف بسیار گلھ مند ھستم كھ جوانان خود
را در این ایام بلكھ از چندین سال قبل ببلاد غیر مسلمین میفرستند و عمدا تغییر فطرت
آنھا را میدھند و مصداق فرمایش پیغمبر (ص) كل مولود یولد علي الفطرة و لكن ابواه
یھوّدانھ و ینصّرانھ میشوند و حتي بآنجا میرسند كھ زبان مادري خود را فراموش میكنند

تا چھ رسد بآداب و احكام مسلماني كھ بیچاره ھا بگوششان

صفحھ ١٩



  ھم نمیخورد تا چھ رسد باینكھ عمل كنند ، و عجبتر اینكھ در این اوقات ھم كھ نتیجھ
مسافرتھاي قبل معلوم شده و بسیاري از جوانان از فرنگ برگشتھ را مي بینیم كھ نھ خدا
میشناسند نھ پیغمبر نھ دیانت نھ وطن پرستي ، و نھ شرافت و نھ حس شرافت براي آنھا
مانده ، مي بینیم و محسوس است كھ مفاسد بسیاري از آنچھ مبتلا ھستیم بواسطھ آنھا
است باز ھم مجرب نمیشویم و سال بسال زیادتر میفرستیم ، خلاصھ چون گوش شنوائي

 
سراغ ندارم گفتن یا نوشتن را بي نتیجھ میدانم و � امر ھو بالغھ . 

و اما اینكھ گفتھ است } بطور كلي در نیم كره شمالي زمین آفتاب در ماه اوت غروب
نمیكند { عبارت غریبي است زیرا اصطلاحا از خط استوا تا قطب شمال كھ نود درجھ
است نیم كره شمالي است و قسمت عمده معموره زمین ھمین نیم كره است ، و در بیش از
دو ثلث معموره این نیم كره آفتاب در ھر بیست و چھار ساعت البتھ طلوع و غروب دارد
، تا حدود شمال فنلاند حدود شھر } رِیستو { یا نقاط دیگر از این نیم كره كھ در حدود
مدار قطبي این قسمت است حدود عرض ٦٦ درجھ و نیم تخمینا و در تمام كشور فنلاند
غیر از ھمان قسمت جزئي اراضي شمالي آن ھمھ جا آفتاب طلوع و غروب دارد و شب
و روز دارد و در اداء فرایض مثل نماز و روزه یا سایر آداب شرعي شبانھ روزي
اشكالي بھم نمیرسد . بلي از حدود ٦٦ درجھ و نیم عرض تا مركز قطب باختلاف

درجات شب

صفحھ ٢٠

  و روز متصل بھم میشود از یك روز و دو روز و سھ روز و ھكذا تا یك ماه و دو ماه و
ھكذا تا نقطھ قطب شمال كھ شش ماه و چند روز روز است و كمتر از شش ماه شب . و
اما در كشور فنلاند از حدود مدار قطبي ببالا تا آخر خاك فنلاند و شمالي ترین نقاط آن
كھ بعرض ٧٠ درجھ میرسد مثل شھر } ریستو { و حدود سھ درجھ و نیم از مدار قطبي
بالا میرود ، در این نقاط یا نقاط دیگر در نیم كره شمالي كھ در حدود ھمین عرض ٧٠
درجھ باشد یا جزئي كمتر یا بیشتر مثل شھر } مِیونِیونیسكا { كھ سرحد غربي بین فنلاند
و سوئد است و از كشور سوئد شمرده میشود یا شھر } گِرونا { در سوئد یا } لوُندو { و
} انجِلو { و بندر } نارویك { در نرُوِژ و ھكذا حدود شمالي جزیره } ایزلند { و شمالي
جزایر } گرینلند { و شمالي كانادا و آلاسكا و شمالي سیبریا مثل شھر } مُورْمانسك {
كھ شاید ٦٩ درجھ عرض دارد و امثال اینھا حد اكثر در ھمھ این نقاط ممكن است تا
شصت و پنج شبانھ روز متصل بھم شود كھ از اول خرداد ماه تا آخر تیر ماه موافق با
بیست و دویم مِي تا ٢٢ ژوئن میشود تقریبا و این تابستان آنھا است ، و از اول آذر تا
آخر دي كھ مطابق است با ٢٢ نوامبر تا ٢٢ ژانویھ تقریبا ٦٥ شبانھ روز براي آنھا شب
است و زمستان آنھا است ، و در میانھ این دو فصل باز شب و روز دارند و در احكام

مذھبي با ھمھ ما شركت خواھند

صفحھ ٢١

  داشت ، و آنچھ عرض شد تقریبي است كھ یك روز و دو روز و سھ روز ممكن است
اختلاف داشتھ باشد و جلو یا عقب واقع شود و فعلا مجال دقت در حساب نیست و



احتیاجي ھم نیست ، و مقصود این بود كھ عرض كنم عبارت معترض بكلي بي معني
است و در تمام نیم كره شمالي زمین این اتفاقات نیست بلكھ در نقاط بخصوصي است كھ
از مدار قطبي ببعد است و در كشور فنلاند ھم در نقاط جنوبي مدار قطبي این حرفھا
نیست و شبیھ بآفاق ما است و از مدار قطبي ببالا تا آخر شمالي خاك فنلاند ممكن است تا
شصت و پنج روز شبانھ روز متصل شود و آن ھم در ماه اوُت ممكن نیست و این

 
عبارتي است كھ جاھلي از بي اطلاعي شنیده و مورد اعتراض قرار داده است . 

فصل - سابقا عرض كردم كھ تصور میشود معترض بكلي دروغ گفتھ و از علماي ازھر
ھم براي تعیین تكلیف این سؤال را نكرده اند و اگر ھم كرده اند آنھا در جواب دادن
درنمانده اند زیرا طریقھ جواب آنھا را در احكام شرعي عرض كردم كھ راه اجتھاد براي
آنھا باز است و درنمي مانند و قاعده كلي عام شایع در میان مجتھدین آنھا در مسائل و
احكامْ حصول ظن است یعني گمان مجتھد و این دایره بسیار وسیعي است و از مدار
قطبي كھ سھل است بلكھ از مدارات عظیمھ ھم بزرگتر است و ھر مسألھ كھ در وھم ھر
كس بیاید از این دایره خارج نیست و یك گمان مجتھد از ھر راه كھ باشد چھ از راه عقل

چھ از راه استحسان و مصلحت بیني

صفحھ ٢٢

  یا قراین و امارات شرعي یا عادي یا ھر چھ باشد مسألھ را حل میكند و جواب آن داده
میشود ، حال بالفرض یك مجتھد ھم جواب نداد دیگري كھ فكرش وسیعتر است جواب
میدھد زیرا امر اجتھاد انحصاري نیست و ھمھ شان حق دارند ، اجتھادشان ھم مختلف
شد بشود مانعي نیست . پس در طریقھ آنھا یا ھر كھ شبیھ بآنھا است مسألھ بغرنج و غیر
قابل حل بآن طور كھ معترض خیال كرده نیست و جوابي میدھند ، حال حكم اسلام و
خدا و پیغمبر (ص) ھم ھمین است یا نیست آن مسألھ دیگر است و بدیھي است حكمي كھ
دیگري بكند این حكم پیغمبر نمیشود ، ولي طریقھ آنھا این است كھ ھر حكمي كھ از عقل
ھر مجتھدي بیرون آمد حكم پیغمبر میشود بر ھمھ مقلدین ھم واجب میدانند كھ این حكم
را بپذیرند و تقلید نمایند بدون سؤال و جواب مگر اینكھ كسي مجتھد باشد كھ از این حكم

 
عام مستثني است و خودش حق اجتھاد دارد یا آنكھ مقلد مجتھد دیگر باشد . 

و اما در طریقھ ما ھم كھ بنا بر نوكري و بندگي شارع است صلي الله علیھ و آلھ و اسلام
را بمعني تسلیم و تصدیق امر پیغمبر میدانیم و لِمَ و لانسلمّ نمیگوئیم و فضولي در امر
دین در نزد ما موقوف است و آنچھ میگوئیم مأخوذ از فرمایش آل محمد علیھم السلام
است مسألھ بغرنج و غیر قابل حل نیست ، زیرا ما در جمیع امور و حوادث و احكام

دستور صریح داریم و آن این است كھ آنچھ را

صفحھ ٢٣

  بطور صراحت بطور خصوص یا عموم فرموده اند میگیریم و عمل میكنیم و آنچھ را كھ
ساكت شده اند این سكوت را از باب سھو و غفلت و فراموشي نمیدانیم زیرا پیغمبر (ص)
را معصوم و عالم الغیب و محیط میدانیم و مبعوث بر ھمھ مردم تا قیامت میدانیم و دیگر
پیغمبري نمیآید پس حكم جمیع زمانھا و جمیع مكانھا را فرموده و ضبط شده و مثل



بعضي از علما این احتمالات را ھم نمیدھیم كھ شاید فرموده و بما نرسیده یا شاید راوي
سھو كرده یا اشتباه كرده یا چھ شده براي اینكھ میگوئیم ھر یك از این حوادث ھم شده
باشد باطلاع خدا و پیغمبر و شھادت امام زمان است كھ بالفعل حي و حاضر است و
ابلاغ احكام دین بعھده آنھا است و خداوند میفرماید ان علینا بیانھ پس بھر طور كھ
رسانده اند ھمان صحیح است و مي بایست ھمانطور باشد و دستور ھم داریم كھ در موارد
این احتمالات یا اشتباھات چھ نوع عمل كنیم ، و بھر حال میماند اموري كھ در شرع
بكلي مسكوت عنھ است یا بالفرض دستوري در آن بوده اما از میان رفتھ و بما نرسیده
باشد فرق نمیكند این قبیل مسائل ھم بر ما بغرنج و لاینحل نیست در اینجا دستور صریح
داریم كھ مختاریم و حكم شرعي ندارد مشروط باینكھ براي سایر مردم ھم در این موارد
حكم شرعي معین نكنیم و حلال و حرام در دین خدا زیاد نكنیم و مردم را مختار بگذاریم
و اگر ھم سؤال كردند حكم شرعي آنھا را كھ آزادي است بگوئیم و اظھار جھالت خود

را در آن مسائل بكنیم و عار و ننگي از این اظھار

صفحھ ٢٤

  جھل نداشتھ باشیم بلكھ با كمال افتخار بگوئیم نمیدانیم و عاقل باشیم زیرا امام (ع)
فرموده است ھر كس نمیدانم در كلام او نیست دیوانھ است . در موارد اشتباه ھم ھمین
كار را میكنیم ، اولا براي مردم بیچاره حكم گماني و اجتھادي قرار نمیدھیم و خود و
آنھا را بھلاكت نمیندازیم ھمانطور كھ دستور داده اند اما در مورد عمل كردن شخص
خودمان ھم اگر موردي است كھ احتیاط شرعي ممكن است احتیاط خود را میكنیم ، اگر
ممكن نیست صبر میكنیم و حكمي بر خود نمیكنیم تا عالمي را بھ بینیم كھ رفع اشتباه
بنماید یا امام (ع) تشریف بیاورد و ما زنده باشیم و سؤال كنیم ، اگر ھم این توفیق دست
نداد و مردیم در حال تسلیم و بندگي مرده ایم و بر ما حرجي نیست زیرا بر خدا و رسول
كھ پنھان نیست اگر لازم باشد حكم شرعي مرا بمن خواھد رسانید اگر نرسانید معلوم
است كھ حكمي نداشتھ ام ، دلسوز سایر مسلمین ھم نمیشوم كھ بگویم باید كاري كرد كھ
حكم شرعي براي آنھا معین شود ، میخواھد بشود میخواھد نشود چھ بحثي بر من است
و چھ غمي دارم ؟ رساندن تكلیف مسلمین بآنھا بعھده خدا و پیغمبر است من ھم كھ
دعوي نبوت و شركت در قانون گذاري ندارم پس چھ اشكالي است ؟ و طریقھ ما در
موارد فوق سكوت یا نمیدانم است و حكم شرعي در این موارد ھمین است و بغرنج و

لاینحل نیست ، و من این مراتب را در این مقام با اندك مناسبتي كھ با عبارات

صفحھ ٢٥

  این معترض دارد مینویسم و منظورم ضمنا انتشار عقیده خودمان است چون سابق بر
این مشایخ ما اعلي الله مقامھم براي عموم توضیح نفرموده اند و جھاتي داشتھ كھ
خودداري شده و منحصرا جماعتي از اھل علم و طلاب خوانده اند و دانستھ اند اما این
اوقات چون عامھ دقیق و كنجكاو شده اند و میل دارند این قبیل مطالب را ھم مورد بحث
قرار دھند اینجانب مناسب میدانم كھ با زبان غیر اصطلاحي و بفارسي آسان متعرض
بعضي از این مباحث بشوم و براي آنھا كھ در صدد فھمیدن باشند روشن نمایم تا بھ بینیم



 
خداوند چھ خواستھ است و لا حول و لا قوة الا با� . 

فصل - بطوري كھ در اول عرض كردم راجع بمندرجات آن ورقھ نمیخواستم عرضي
بكنم اما الآن ملاحظھ میكنم چون حسب الامر جناب سائل معظم در صدد جواب برآمده ام
بعضي از جملات جوابیھ در آن ورقھ را كھ در نظر حقیر مشكل است یا شرح
مختصري لازم دارد نقل نمایم بھتر است تا نفع آن زیادتر شود و در ضمن این مراتب
توضیحي از مسلك خاصھ مشایخ ما اعلي الله مقامھم در بعضي از این قبیل مسائل
شرعیھ اصلیھ یا فرعیھ داده میشود و بیك كرشمھ دو كار برمیآید ، اما در عین حال در
آنچھ مربوط بسیاست و منظور اصلي از انتشار آن ورقھ است وارد نمیشوم زیرا مسائل

 
شرعي و دیني را نباید با این اغراض مخلوط كرد و اسباب این مقاصد قرار داد . 

خلاصھ اما آنچھ در نقض اعتراض

صفحھ ٢٦

  فرموده اند عین عبارت ورقھ جوابیھ این است : این ایراد بر احكام اسلامي وارد نیست یھودیان ، نصاري و سایر ارباب ادیان
ھمھ احكامي راجع بایام و اوقات دارند مانند ھشتاد روز نفاس یھود ، ھیجده روز حیض ، روزه از طلوع ستاره تا طلوع ستاره ،
عید فصح ، سھ روزه عید تولد مسیح ، عده طلاق ، كفارات ، تطھیر و امثال ذلك كھ در سایر ادیان ھست ، و بیشتر از این اصل
دیانت یھود و نصاري كھ توریة میباشد در باب اول سفر پیدایش براشیت مصرح است كھ خداوند متعال روز یكشنبھ آسمانھا و زمین
خلق كرده و تا روز جمعھ مشغول كار بود و روز شنبھ استراحت فرمود . این حساب ایام از یكشنبھ تا شنبھ براي اھل فنلاند و
ساكنین بلاد قطبي چگونھ حساب میشود بھ روز فنلاندي و روز نیم كره قطبي یا روز مناطق معتدلھ ؟ اگر این ایراد وارد باشد بر

 
تمام ادیان شدیدتر وارد خواھد شد و آنھا را نیز در خطر خواھد انداخت چھ داعي ھست كھ این خطر را باسلام تخصیص بدھد ؟ 

كھ این خطر اگر بنا شد وارد باشد تنھا بر اسلام نیست بر یھودیت و نصرانیت و سایر
ملل كھ احكام مربوط بروز و شب و اعداد آنھا دارند وارد است و چرا تنھا خطر را
متوجھ باسلام نموده است ، صحیح است از باب اینكھ كلوخ انداز را پاداش سنگ است ،
ولي معترض جائي كھ بدیانت اسلام با آن اساس محكم و متقن معتقد نشده پاي بندي بسایر

مذاھب ھم ندارد و دفاعي

صفحھ ٢٧

  از آنھا ھم نمیكند و خطري بآنھا وارد بشود یا نشود مقید نیست ولي بھر حال نقضي
است اما ممكن است جواب بدھد چھ میشود این خطر بر آنھا ھم وارد بیاید . اما این جملھ
كھ در پایان این نقض فرموده اند } ھر كاري كھ سایر ادیان در ایام دیني خودشان كردند
ھمان كار را در آنجا مسلمانھا میكنند در ماه رمضان { اگر چھ در مقام نقض اعتراض
معترض فرموده اند و بناي مسلمین بر این نیست اما باید توضیح بشود براي اینكھ اسباب
اشتباھي براي عوام مسلمین نشود و مسلمین ھیچگاه نباید كاري را كھ یھود یا نصاري یا
سایر ملل میكنند ، چھ در موقع اختیار و چھ در موقع اضطرار ، آن كار را بكنند زیرا
بطور كلي اسلام ناسخ جمیع ادیان است و پیغمبر (ص) در جمیع كلیات و جزئیات ما
حكمي و حدي قرار داده و بالفرض اگر بعضي از آداب یا سنني كھ در سابقین جاري
بوده در اسلام ھم حكم فرموده باشند ما بحكم اسلام باید بجا بیاوریم نھ بآن دلیل كھ یھود
و نصاري ھم میكنند ، و ھمچنین اگر یھودي در موقعي ناچار شود و حكم شرعي خود
را بنحوي كھ بر او امكان دارد بجا بیاورد معلوم نیست كھ مسلم ھم بر حسب حكم
شرعي خود ھمان كار را میكند یا نمیكند ، و مسلم در ھر حال تابع حكم پیغمبر است و



پیغمبر حكم حال اختیار و حال اضطرار ھر دو را فرموده است منتھي در مواردي حكم
صریح حال اضطرار را فرموده اند و در مواردي ممكن است با رعایت قراین شرعیھ

صریحھ

صفحھ ٢٨

  از عمومات استنباط شود و مسلم تابع ھمان حكم خاص است نھ تابع ملت دیگر كھ ببیند
آنھا چھ میكنند ، بلكھ آنھا خواستند تكلیف سخت تري بر خودشان درست كنند مسلم البتھ
پیروي آنھا را نمیكند ، و در جمیع موارد ھم آنطور كھ در آن ورقھ نوشتھ اند عین عبارت
ورقھ جوابیھ این است : رعایت سھولت و آساني در گرفتن روزه باید باشد یعني اگر انسان مریض یا مسافر باشد و بھیچ وجھ من
الوجوه نتواند روزه بگیرد روزه از او در ماه رمضان ساقط و بروزھاي دیگر موكول میگردد ، و اگر در منطقھ اي باشد كھ آفتاب
از آن ھیچ غروب نمیكند و یا اینكھ كم غروب مینماید و روزه دشوار میشود تعیین روز از شب بقدري كھ ممكن است باید بنماید
یعني مكلف مخیر است بین اینكھ شب و روز را یعني اوقات روزه گرفتن و افطار نمودن را باقرب مناطق ممكنھ مقایسھ نماید یا
بنقاط معتدلھ یا بنقطھ خط استوا باین معني كھ اگر فرض كنیم كھ یك ماه مثلا در فنلاند آفتاب غروب نكند آن یك ماه را بشصت
قسمت تقسیم بنمائیم و یك قسمت روزه بگیریم و قسمت دیگر را افطار نمائیم و ھكذا تا شصت قسمت تمام شود بطریق تخییر مذكور
، باندازهٔ این حكم در شریعت اسلام رعایت شده كھ بر طبق آن چندین قاعده فقھي و اصولي كھ از آیات كریمھ و احادیث شریفھ
مستفاد میشود تأسیس گردیده یكي قاعده } عسر و حرج { است كھ از این آیھ كریمھ كھ ذكر شد و از آیات دیگر مستفاد میشود و یكي
قاعده } میسور معسور { است كھ از حدیث } لایسقط المیسور بالمعسور { و از حدیث } ما لایدرك كلھ لایترك كلھ { مستفاد میشود و
یكي قاعده ضرر كھ از حدیث } لا ضرر و لا ضرار { مستفاد میگردد ، با اینھمھ قواعد و احكام و بیانات شافیھ در آیات وافیھ و
احادیث كافیھ نویسنده آن مقالھ چگونھ جرأت كرد كھ بعلماي ازھر نسبت عجز از حل این مسئلھ را داد و تجري را باندازه اي رسانید
كھ مابین علماي اسلام در پایتخت اسلامي } تھران { در صدد مشوب كردن اذھان عوام برآمده و ساده لوحان را باین طریق میخواھد

 
از دین اسلام منحرف سازد . 

مسلم تابع قاعده } یسر { یا قاعده } لا ضرر و لا ضرار { ھم نباید باشد و قاعده در
میان ما حاكم نیست بلكھ حاكم در میانھ شیعھ پیغمبر و امام است صلوات الله علیھم در

ھر جا كھ فرموده باشند باین قاعده ھا

صفحھ ٢٩

  عمل میكنیم ھر جا نفرموده باشند جایز نیست ، فرضا شرب خمر حتي در مورد
ضرورتي كھ خیال میكنند حلال نمیشود و در اخبار نھي فرموده اند و فرموده اند شفا در
آن نیست ، حال در چنین مسألھٔ قاعده } نفي عسر { یا } لا ضرر { شرب خمر را
حلال نمیكند ، و از این قبیل مسائل مختلف فیھا كھ بواسطھ ھمین قاعدِھا كھ در غیر
موقع عمل بآنھا شده بسیار است الا اینكھ ما ھمین یكي را كھ ضررش از ھمھ زیادتر
است مثل قرار دادیم و پناه بخداوند میبریم از اینگونھ فتاوي و تأكید میكنیم كھ شرب

خمر حتي براي مریض ھم حرام

صفحھ ٣٠

  است و با فتواي اجتھادي حلال نمیشود ، و این توضیح را در این مقام از این جھت
عرض كردم كھ در كتب اصول مكرر دیده ام كھ در موضوعي استدلال میكنند ببناي
عقلا ولو عقلاي سایر ملیین باشند ، و این درست نیست و اسلام ما را محتاج باستدلال
بعمل عقلاي غیر مسلمین نكرده است بلكھ خدا و پیغمبر و مسلمین آنھا را در امور دین
از عقلا نمیدانند و قرآن در چندین جا بیان میكند كھ آنھا تعقل نمیكنند و عقل در عرف ما



آن چیزي است كھ عبادت خداوند بآن میشود اما عقلي كھ سایر ملیین دارند كھ آنھا را
باجابت دعوت اسلام و خداپرستي دعوت نكرده است آن ھمان عقلي است كھ معاویھ
داشتھ و آن نكري و شیطنت است بفرمایش حضرت امیر (ع) و آن عقلي است كھ در
امور مادي و دنیوي تا اندازهٔ بدرد میخورد ، و در امور دین استدلال بعقل و عمل آنھا

 
نباید كرد . 

 
و اما اینكھ در مقام تمثیل در آن ورقھ فرموده اند عین عبارت در پائین صفحھ ٢٦ درج شده است . 

كھ ارباب ادیان احكامي راجع بایام و اوقات دارند مثل ھشتاد روز روزه نفاس یھود یا
ھجده روز حیض یا روزه از طلوع ستاره تا طلوع ستاره یا سھ روز عید تولد یا عده
طلاق یا كفارات و امثال ذلك و در ردیف ھمین اعداد ایام خلقت آسمان و زمین را كھ از
یكشنبھ شروع شده و تا روز جمعھ خداوند مشغول بوده و شنبھ استراحت كرده است از

كتاب توریة نقل كرده اند ، خواستم از باب توضیح و رفع توھم

صفحھ ٣١

  بسیار بزرگي كھ در اغلب از عقاید اصلیھ مسلمین بكار میآید عرض كنم كھ این قسمت
مربوط بآن احكام شبانھ روزي این دنیا نیست و مقایسھ بآنھا نمیشود ، و نظیر این
فرمایش در قرآن در چند جا و در اخبار خودمان فرموده اند كھ خدا آسمان و زمین را در
شش روز خلق فرمود و در یك جا میفرماید در دو روز خلق فرمود و ھمچنین تعبیرات
دیگري كھ در مسائل دیگر و تحدید امور اخروي فرموده اند ، مثل تحدید روز قیامت بھ
پنجاه ھزار سال یا خلقت روح انسان قبل از این بدن بدوھزار سال یا خلقت پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ قبل از ھمھ این ملك بھ بیست و چھار ھزار سال یا تحدیدھاي بیشتر یا
كمتر كھ در ھمین خصوص در اخبار وارد شده است ، مراد از جمیع اینھا ایام یا
سالھاي حقیقي است و اوقات و ایام رتبي منظور است نھ سالھاي زماني و شبانھ روزھاي
بیست و چھار ساعتي ، و دلیل این عرضھا را اگر در این مقام بخواھم عرض كنم ممكن
نیست و در كتب مفصلھ حكمت بیان این مطالب شده است ، ولي آنچھ از این قبیلھا در
قرآن یا اخبار ما است دلیل اینكھ مراد خدا و رسول ، این ایام و سنوات معمولي ما نیست
با خود آن فرمایش ھست نھ اینكھ گمان كني تأویل دارد مانند تأویلھائي كھ مبدعین كلمات
خدا و رسول را تأویل میكنند و از ظاھر آن برمیگردانند و دلیل عرض ما در ظاھر
ھمان فرمایشات است نھ تأویل زیرا بالضروره بر ھر عاقل معلوم است كھ قبل از خلقت

این

صفحھ ٣٢

  آسمان و زمین شبانھ روزي كھ از گردش آفتاب حادث میشود نبوده كھ تحدید بآن فرمایند
، یا آنكھ روح انسان دوھزار سال قبل از این بدن خلقت شده ، اگر منظور سالھاي دنیا
بود لازم میآمد روح انسان در جائي معلق باشد تا بعد از دوھزار سال این بدن خلقت
شود و حال آنكھ در عقل و حكمت و ھم اخبار ثابت است كھ روح بي بدن ممكن نیست و
وجود ندارد و باید ھر دو با ھم باشند و روح لطیف بدن است و بدن غلیظ روح است و
ھیچیك سابق بر دیگري باین معاني كھ متبادر باذھان عوام میشود نیست و مراد از



سبقت روح بر بدن سبقت رتبي است نھ زماني و اگر مراد سبقت زماني بود تناقض
بسیار باین قاعده در قرآن و اخبار آل محمد علیھم السلام پیدا میشد ، یا آن كھ روز
پنجاه ھزار سال اگر از این سالھاي دنیا بود آخر منقضي میشد و تمام میشد در حالي كھ
ایام اخروي تمام شدني نیست و ثابت است ، و ھكذا سبقت وجود مقدس پیغمبر (ص) و
آل محمد علیھم السلام اگر باین سالھا و ماھھا بود درست نمیآمد زیرا اگر منظور سبقت
این ابدان مقدسھ عرضیھ است كھ مي بینیم مطلب بر خلاف این است و تولد ایشان از
ھزار و چھارصد سال قبل باین طرف است و اگر منظور این خلقت عرضیھ دنیویھ
نیست پس آن سالھا و ماھھا و روزھاي سبقت ایشان ھم از این سالھا و ماھھا و روزھا
نیست و مراد از آنھا اوقاتي است فوق اوقات این دنیا و اگر چھ این عرایض حل قضیھ

و معاني

صفحھ ٣٣

  آن آیات و اخبار را در بر ندارد مگر بطور اشاره و حل این مطالب محتاج بھ بیانات
مفصلھ است كھ مشایخ ما اعلي الله مقامھم در كتب فارسي و عربي خود فرموده اند ، و
ما در این مقام منظورمان بھمین اندازه است كھ رفع اشتباه از عامھ مسلمین خاصھ
جوانان روشن فكر نموده باشیم كھ این اخبار و آیات را كھ مي بینند با موازین محسوسھ ،
كھ در دست دارند ، درست نمیآید حمل بر دروغ العیاذ با� مینمایند یا نسبت جعل میدھند
و ناچارند قرآن و محدثین علماي امناء رحمان را تكذیب نمایند و بالاخره منجر بتكذیب
اسلام و ایمان آنھا میشود ، یا از فرط تسلیم و سادگي بھمین معاني ظاھریھ عرضیھ
حمل میكنند كھ فرضا خدا آسمان و زمین را در شش روز از ھمین روزھاي ما خلقت
فرموده و ھكذا امثال این تحدیدات ، و گرفتار اوھام و خرافات میشوند ، و بدتر از ھمھ
آن است كھ بیشتر علماي سابقین ھم ھمین معاني موھومھ كھ بذھن عوام میآید ، مثل
حكایت معاد یا معراج پیغمبر (ص) و آنچھ جاري مجراي این قبیل مسائل غامض
حكمت است ، ھمان فھم ناقص عوام را تأیید كرده اند بلكھ بعضشان ھم تحقیقات عجیبھ
در این بابھا كرده اند كھ مردمان باھوش امروز كھ بخوانند شاخ بیرون میآورند و آن
تحقیقات بچگانھ را نسبت بخدا و رسول و دین اسلام میدھند و ھمھ از دین برمیگردند ،
و شاید براي بعض آن محققین ھم تقصیري نیست خواستھ اند بزبان عوام صحبت كنند در

نتیجھ اسباب

صفحھ ٣٤

  جمود اذھان شده و مردم بحال ناداني باقي مانده اند ، براي باھوشھا ھم امروز در جمیع
مباني و ضروریات دین حنیف اشكال پیدا شده بلكھ پیدایش امثال بابیھا یا كسرویھا از
ھمین بابھا است ، بلكھ دھریین و طبیعیین ھم كھ بتاریخھا و كتب سابقھ مراجعھ میكنند
فرضا حكایت خلقت آسمان و زمین را در شش روز و امثال ذلك در توریة مي بینند و در
قرآن ھم مي بینند نعوذ با� میگویند قرآن ھم مأخوذ از ھمان خرافات یھود است و القاء
شبھھ براي عوام و جوانان مسلمان خاصھ آنھا كھ تحصیل كرده اند و این محالات را
میشنوند میشود ، آن اندازه حسن ظن و تتبع ھم ندارند شیطان ھم كمك میكند ، و اقلا



رجوع بكتب مشایخ ما اعلي الله مقامھم و جزاھم الله عن الاسلام و المسلمین خیر جزاء
المحسنین ھم نمیكنند كھ بھ بینند حل جمیع این قبیل مشكلات شده و قرآن و جمیع این
اخبار ھم صحیح است و محالي ھم لازم نیامده منتھي این است كھ عوام مردم نفھمیده
بودند ، تحقیق علماي سابق ھم بقدر فھم عوام آن دورِھا بوده است . اخیرا ھم كھ علماي
محققین اسلام در صدد بیان رموز و معاني قرآن برآمدند جمعي مغرض دنیاطلب ذھن
عوام را مغشوش كردند و نگذاردند كھ بشنوند فرمایش آنھا را ، و ھمین ھم از حكمت
خداوند بود و مي بایست امر بھمین جا برسد كھ اگر كسي از روي فھم خواست مطلبي را
بفھمد ناچار مراجعھ بكتب ایشان خواھد كرد و مطلب دست میآید و حقایق اسلام روز

بروز روشن میشود ، و زیاده بر این در این مقام

صفحھ ٣٥

  زیادي است و با ھمین عبارات مختصر اداي تكلیفي ان شاء الله شد و معماھاي بسیار
در اخبار و بیانات علما با ھمین عرض مختصر امید است حل شود زیرا من راه را
نشان دادم و اگر كسي واقعا درد دارد و از شنیدن خرافات زیاد پریشان شده است و
متحیر مانده است بكتب مشایخ ما اعلي الله مقامھم مخصوصا در فارسي كتاب ارشاد
العوام تألیف مولاي بزرگوار و جد امجد این ناچیز رجوع نماید كھ حل جمیع آن معماھا
و كشف جمیع حقایق توحید و نبوت و امامت و مسائل معاد و رجعت و معراج پیغمبر
(ص) و امثال آن از فضایل آل محمد علیھم السلام در آن كتاب بتمامترین وجھي شده و
مختلفات آیات كتاب و اخبار وارده در آنجا تطبیق و رفع اختلاف شده در حالي كھ ھیچ
حدیثي را ھم رد نكرده اند ، منتھي معني صحیح آن را موافق عقل و نقل نموده اند و غبار
اوھام را از ھمھ قلوب زدوده اند و چون این فصل بدراز كشید فصل دیگر عنوان میكنیم

 
 .

فصل - اینكھ در آن ورقھ جوابیھ در مقام رد اعتراض آن معترض فرموده اند عین عبارت
ورقھ جوابیھ این است : روزه ماه رمضان یكي از احكام اسلامي كھ صدھا ھزار حكم و فلسفھ و حقایق طبیعي و فلكي و فیزیولوژي
و غیره دارد اگر در یك شھر از شھرھا یا نقطھٔ از نقاط موضوع یك حكم منفي بشود چرا باید ھمھ احكام و عقائد و فلسفھ ھا در خطر
باشد ، مثلا شریعت اسلام گفت سارق را قطع ید باید كرد حال اگر در شھري سارق پیدا نشود و حكم قطع ید اجرا نگردد آیا سزاوار

 
است كھ بگوئیم نبودن سارق در یكي از شھرھا اسلام را در خطر انداخت ؟ 

حد سارق در شرع اسلام قطع ید است حال اگر در شھري سارق پیدا نشد و حد قطع ید
جاري نگردید

صفحھ ٣٦

  و تعطیل شد اسلام در خطر نمیفتد ، یقینا منظورشان تمثیل است و نمیخواھند قیاس
كرده باشند زیرا قیاس در مذھب شیعھ حرام است و حرمت آن مجمع علیھ است ، اگر
چھ عملا جمعي مبتلا شده اند ولي در اصطلاح اھل قیاس ھم قیاس مع الفارق نمیكنند و
این دو موضوع مطلقا شبیھ بیكدیگر نیستند زیرا حد سارق حكمي است كھ اگر موضوع
آن موجود شد جاري میشود و اگر نشد نمیشود و جریان آن ھم از باب ضرورت و قطع
ماده فساد است نھ اینكھ خدا و پیغمبر این نوع حدود را دوست داشتھ اند و ابتداءً و بالذات
مصلحت بشر در آن باشد و باین لحاظ با كمال كراھت اجرا میكردند و دوست نمیداشتند



بلكھ بنحوي در ھر مورد میفھماندند كھ اقرار بامري كھ حد شرعي را ایجاب نماید
ننمایند و باندك شبھھ كھ پیدا میشد حد را جاري نمیكردند و تدرء الحدود بالشبھات
فرمودند و بھر حال كھ این نوع احكام مشروط بشرائطي است كھ اگر شرط موجود
میشد مشروط ھم موجود میشد و الا فلا ، اما حكم روزه در نزدیك قطب شمال این نیست

، یا نمازھاي روزانھ در آنجا اینطور نیست ، حكم اسلام این است كھ روزه را

صفحھ ٣٧

  در روزھاي معین بگیرند و روز ھم در ھمھ جاي دنیا و ھمھ آفاق البتھ ھست و جائي
نیست كھ روز یا شب نباشد ، اشكال اینجا است كھ اگر روز تا حدي بلند شد كھ روزه آن
طاقت فرسا است چھ باید كرد ، یا فرضا اگر بقدري كوتاه شد كھ مجال اداء یك فریضھ
نماز نیست چھ باید كرد ؟ و این مسألھ شبیھ بآن مسألھ نیست و جاي قیاس ، اینجا نیست
و اگر ھم بود در مذھب شیعھ قیاس كردن جایز نبود و این مطلب از ضروریات مذھب
شیعھ شده و محتاج باستدلال نیست و این از رخنِھاي بزرگي است كھ در اسلام پیدا شد
و مفاسد بیشمار بر آن متفرع گردید و حضرت جعفر بن محمد (ع) فرموده است حرام
است بر شما كھ چیزي بگوئید كھ از ما نشنیده باشید و فرموده اند اول كسي كھ قیاس كرد

 
شیطان بود . 

فصل - در آن ورقھ مرقوم شده عین عبارت ورقھ جوابیھ این است : این مقالھ بعلماي مصر نسبت عجز از حل این
مسألھ داده است این نسبت دروغ صرف و افتراء محض است فقط براي گول زدن ساده لوحان ذكر شده زیرا ھر كھ مصر را
میشناسد میداند كھ اھل مصر شافعي مذھب ھستند و كتاب امّ شافعي محفوظ افراد عادي مصریھا است چھ برسد بعلماي ازھر كتاب
ام شافعي در ازھر مكرر تدریس میشود و در آن كتاب شافعي قبل از ھزار سال حكم این مسألھ را نوشتھ است چگونھ علماي ازھر
راھي براي حل این مسألھ نیافتند در صورتي كھ تمام آنھا شافعي ھستند و شافعي حل آن مسألھ را در آن كتاب نموده و ملیونھا نسخھ

 
از آن كتاب در دست مصریھا و غیرھم ھست . 

كھ معترض نسبت عجز از جواب مسألھ بعلماي ازھر داده است و این دروغ است زیرا
مصریھا عموما تابع شافعي ھستند و كتاب امّ شافعي را در دست دارند و ملیونھا نسخھ
از آن كتاب موجود است و در آن كتاب حل این مسألھ شده است و ھمھ مصریھا میدانند

چھ جاي علماي جامع ازھر ، و فرمایش را خلاصھ نمودم

صفحھ ٣٨

  اما بنده عاجز كتاب امّ شافعي را ندیده ام و نمیدانم و علاقھ ھم بدیدن آن ندارم و مدافع از
آن جماعت ھم نمیخواھم بشوم زیرا خداوند میفرماید و لاتكن للخائنین خصیما كتاب
مزبور یقینا اغلب احكام و مسائل آن اجتھادي است براي اینكھ از فرمایشات پیغمبر
(ص) كھ خودشان بدون واسطھ ائمھ ما صلوات الله علیھم دارند بقدر كفایت جمیع مسائل
ندارند آن اندازه از اخبار پیغمبر (ص) ھم كھ در دست داشتھ باشند چون منسوخ را از
ناسخ با تصدیق ائمھ ما صلوات الله علیھم تمیز نداده اند ھمھ اش صحیح نیست و اعتماد
بر آنھا نمیشود ، و از ائمھ ما ھم كھ نمیگرفتند بلكھ اغلب آنچھ میفھمیدند از مذھب ما
است بعكس آن فتوي میدادند و در اخبار ما این مطلب مصرح است و براي ھمین ما را
دستور داده اند كھ بر خلاف اجماع آنھا باشیم ، و اگر شافعي در این موضوع حكمي

كرده و حكم اجتھادي باشد كھ ما بآن نمیگیریم ، بر



صفحھ ٣٩

  دیگري ھم جایز نمیدانیم بگیرد ، و بالفرض اگر حكم اجتھادي آنھا گاھي با استنباط یك
نفر عالم شیعھ ھم موافق شود حكم آنھا مطاع و متبع نیست براي اینكھ مباني مذھب آنھا
فاسد است و از اول براه كج و غلط رفتھ اند و از آل محمد علیھم السلام خود را منقطع
كرده اند ، بلي اگر خبري در این باب داشتھ باشند باید دید و با موازین تطبیق نمود تا
معلوم شود ، و در ھر حال حقیر كتاب امّ شافعي را ندیده ام و مقصود من ھم در این مقام
اعتراض بر آن مرقومھ نیست زیرا شاید عمدا براي حفظ نزاكت و رعایت سیاست و
یگانگي بین قائلین لا الھ الا الله و محمد رسول الله صلي الله علیھ و آلھ حمایتي كرده اند
اما قصد من این است كھ اغراء بباطل نشود و عرض كنم در مباني دین اتحادي بین
شیعھ و سني وجود ندارد ، تظاھر باتحاد ھم مثل اینكھ اغلب فضلاء امروز این تظاھر
را میكنند مفید فایده نیست و حتي براي پیشرفت اسلام ھم مفید نیست بلكھ اسباب بطؤ
پیشرفت و نشر اسلام است و اگر این صلاح اندیشیھا یا تقیھ ھا امروز كھ موقع این نوع
تقیھ نیست موقوف میشد و اختلاف مباني شیعھ كاملا تصریح میشد و خارجین از اسلام
خوب متوجھ میشدند میدیدید كھ درجھ پیشرفت اسلام چندین برابر میشد چنانكھ در اول
كتاب اشاره مختصري كردم كھ پیشرفت جمعیت شیعھ از اول اسلام تا این تاریخ با
وجود منتھاي ضعف و منتھاي تقیھ و مقھوریت و مغلوبیت و اسارت در تحت سلطھ و

قدرت سنیھا كھ

صفحھ ٤٠

  تا چند قرن پیش تمام سلطنت در دست آنھا بود و ریاست علمي و مذھبي را ھم داشتند و
در جمیع مدارس كتب آنھا تدریس میشد كما اینكھ ھنوز ھم اغلب در جمیع مبادي بكتب
آنھا رجوع میشود با ھمھ این تفصیل پیشرفت شیعھ تخمینا سي ھزار ( ٣٠٠٠٠ ) برابر
سنیھا شده است . چھ میشد اگر امروز كھ بحمد الله جمعیت شیعھ بقدر كافي است و
ترسي و تقیھٔ در كار نیست این مصلحت بیني ھا كھ القاء آن ھم از طرف خارجیھا و
دشمنان اسلام است موقوف میشد و حقایق مذھب شیعھ را بگوش مردم میرساندند یا لھا
حسرة كھ اغلب ھنوز متوجھ نیستند و ما در این خصوص شرح كافي در اول كتاب
تنزیھ الاولیا در جواب ایراداتي كھ شخص كاشاني بر كتاب ارشاد العوام نموده است
نوشتھ ایم و بسیار خواندني است اما افسوس كھ ھنوز ھم عقیده كم داریم تا بعد از این

 
خداوند چھ خواستھ باشد . 

فصل - در آن ورقھ براي نقض ایراد مورد مرقوم شده عین عبارت ورقھ جوابیھ این است : احكام
روزانھ شرعیھ مانند سایر احتیاجات ضروریھ بشر در ٢٤ ساعت است یعني در ٢٤ ساعت بشر محتاج بخواب و بیداري و خورد و
خوراك و كار و غیر ذلك میباشد ، اگر فرض كنیم این ایراد وارد باشد چرا بخصوص بر احكام اسلام وارد كرده ؟ بر خورد و
خوراك و خواب و بیداري و كار و استراحت و سایر ضروریات بشر ھم این ایراد وارد است ، ھر نوع براي آن ضروریات ترتیب

 
داده شده ھمانطور براي روزه ماه رمضان ترتیب بدھند . 

كھ احكام شرعیھ روزانھ مانند سایر احتیاجات ضروریھ در ٢٤ ساعت است و اگر این
ایراد وارد باشد ھر ترتیبي كھ براي خواب و خوراك و سایر امور ضروریھ در آنجاھا

داده شده براي روزه ماه



صفحھ ٤١

  رمضان ھم ترتیب بدھند ، عرض میكنم باید توضیح داده شود كھ میانھ احتیاجات
ضروریھ عادیھ آنھا كھ حكم شرعي خاصي جز حكم اباحھ روي آنھا شرعا قرار داده
نشده فرق است با احكام شرعیھ ، و در آن قبیل امور انسان مختار است بھر طوري كھ
میل طبیعي خودش ھست یا عرف و عادت محل بر آن قرار گرفتھ راه برود ، فرضا
اگر حال مزاجي انسان مقتضي است در شبانھ روز یك دفعھ غذا بخورد یك دفعھ میخورد
، اگر مقتضي است چھار مرتبھ غذا بخورد چھار مرتبھ میخورد ، در موقعي اگر
خواست میخوابد اگر نخواست بیدار میماند ، اگر كسي میلي دارد روز كار بكند مختار
است میخواھد شب كار میكند و ھمھ اینھا مباح است . اما احكام شرعیھ ، شبانھ روزي
باشد یا ھر چھ باشد امور توقیفي است و بجعل شارع باید باشد و عرف و عادت در آن
مدخلیت ندارد و براي مواقع ضرورت ھم ھر تغییري كھ در اجراي احكام داده بشود باز
بجعل شارع باید باشد و در ھیچ حال باختیار ما نیست كھ با مقتضیات تطبیق نمائیم ،
فرضا در روز كوتاه دو ساعتي یا پنج ساعتي یك مرتبھ غذا میخوریم پس نماز كردن را

صفحھ ٤٢

  ھم یك بار قرار بدھیم ، ھمچنین روزه را فرضا در روزھاي بلند از پیش خود دو مرتبھ
قرار بدھیم ، این امور خلاف شرع بلكھ تشریع در مقابل اوامر مقدسھ شارع است . بلي
احكام شرعیھ نوعا موافق عادات بشریھ ھست و خارق عادتي نیست ولي براي ھر
كاري حكمي است معین و حدي خاص و دلیلي شرعي میخواھد و براي ھر كھ تجاوز
از حد نماید و بخیال خود تغییري بدھد و تصرفي نماید شارع حدي قرار داده ، و جمیع
احكام شرع مقدس عبارت از ھمین است كھ براي جمیع عادات بشریھ حد خاص و قانون
خاصي قرار بدھد نھ اینكھ مردم باختیار باشند و در ھر جا ھر طور احتیاجات ضروریھ
خود را قرار دادند شرع مقدس ھم تابع ھمان قرار بشود ، و در حدیث فرمودند ان الله
جعل لكل شي ء حدا و علي كل من تعدي حدا من حدود الله حدا و در اخبار است كھ در
كتب سابقین پیغمبر ما را بنام قولاقاو نام برده اند یعني صاحب حدي بالاي حدي ، و
قاعده یسر یا نفي عسر ھم بطوري كھ سابقا عرض كردم و امثال این قواعد ، جریان
آنھا باختیار ما نیست كھ در ھر جا ملاحظھ آساني را خواستیم بكنیم جاري نمائیم یا در
ھر جا عسري در تكلیف شرعي خیال كردیم بگوئیم عسر در تكلیف نیست ، و جریان
ھر یك از این قواعد جاي خاصي دارد و موقوف بر اذن شارع است ، و اگر این قواعد
در ھمھ جا حكم فرما بود ، فرضا جایز بود براي كسي كھ از جنگ و جھاد میترسد یا از

ضرب شمشیر متألم میشود قاعده یسر

صفحھ ٤٣

  را جاري نماید و نفي عسر از خود نماید یا نھي كلي لاتلقوا را جاري نماید ، یا اگر
روزه گرفتن بر او دشوار است و مسّ جوع و عطش نمیخواھد بكند باین قواعد روزه
خود را افطار نماید و ماجعل علیكم في الدین من حرج بخواند . پس اجراي این قواعد



جاي خاصي دارد و گذشتھ از این مراتب اگر امور شرعیھ را بر نحو ضروریات عادیھ
در ھر جا بخواھند قرار بدھند دیگر براي احكام شرع حد خاصي باقي نمیماند و ھر
كسي بنحوي عادت خود را میخواھد قرار بدھد و دیگر براي اسلام حكمي باقي نمیماند
و لایبقي للاسلام عمود و لایخضرّ لھ عود . وانگھي میفرمایند در احكام روزه ھم ھمان
ترتیب را كھ در سایر ضروریات میدھند بدھند ، آیا كي این ترتیب را بدھد این از حق
مجتھد است یا مقلدین یا در مجلسي قانوني در این باب بگذرانند ؟ نمیدانم چھ عرض

 
میكنم و بھتر است قلم را نگاه دارم . 

خلاصھ آنكھ بھمین جھات و جھات عدیده دیگر است كھ خداوند امر اسلام را ھیچ وقت
بمردم تفویض نفرموده و در جمیع زمانھا حجت معصوم قرار داده است كھ حافظ دین و
شاھد بر احوال این خلق باشد یا ظاھر است و مشھور و یا خائف است و مغمور مثل این
اوقات كھ عموما در جمیع امور دخالت میكنیم حتي در امر دین ولي بحمد الله امام زمان
در ھر دو حال شاھد و ناظر است و دین را حفظ میفرماید بھر نحو كھ مقتضي بداند و

كمتر از این ھیچ وقت نخواھد شد كھ اگر مردم چیزي بر دین زیاد كردند

صفحھ ٤٤

  میگوید زیاد كردند و اگر كم كردند میگوید كم كردند و او قادر است كھ با ھر دست و
زباني كھ خواستھ باشد براي تمامیت حجت این را برساند و اگر امر بغیر این بود دین
از میان میرفت و قائمھٔ براي اسلام باقي نمیماند ، و این عرایض جمیعا مضمون اخبار
آل اطھار است سلام الله علیھم كھ مدار شیعھ در جمیع اعصار بر آنھا بوده و ھست و
براي اختصار روایت نكردیم و از خداوند خواستاریم كھ ظھور حضرت حجت عصر

 
عجل الله فرجھ را نزدیك فرماید . 

فصل - در پایان این مقدمات در اصل حكم ، بآیھ شریفھ یرید الله بكم الیسر و لایرید بكم
العسر و لتكملوا العدة استدلال نموده اند و بعد از بیان بعض حكمتھا و علل روزه و بنا

 
بقاعده یسر میفرمایند عین عبارت در حاشیھ صفحھ ٢٨ درج شده است . 

كھ } اگر انسان مریض یا مسافر باشد و بھیچ وجھ من الوجوه نتواند روزه بگیرد روزه
از او در ماه رمضان ساقط و بروزھاي دیگر موكول میگردد و اگر در منطقھٔ باشد كھ
آفتاب در آن ھیچ غروب نمیكند و یا اینكھ كم غروب مینماید و روزه دشوار میشود تعیین
روز از شب بقدري كھ ممكن است باید بنماید یعني مكلف مخیر است بین اینكھ شب و
روز را یعني اوقات روزه گرفتن و افطار نمودن را باقرب مناطق ممكنھ مقایسھ نماید یا

بنقاط معتدلھ یا بنقاط خط استوا باین معني كھ اگر فرض كنیم كھ یك

صفحھ ٤٥

  ماه مثلا در فنلاند آفتاب غروب نكند آن یك ماه را بشصت قسمت تقسیم نمائیم و یك
قسمت روزه بگیریم قسمت دیگر را افطار نمائیم و ھكذا تا شصت قسمت تمام شود
بطریق تخییر مذكور { و بعد از بیان این حكم میفرمایند } باندازهٔ این حكم در شریعت
اسلام رعایت شده كھ بر طبق آن چندین قاعده فقھي و اصولي كھ از آیات كریمھ و
احادیث شریفھ مستفاد میشود تأسیس گردیده ، یكي قاعده } عسر و حرج { است كھ از



این آیھ كریمھ كھ ذكر شد و از آیات دیگر مستفاد میشود و یكي قاعده } میسور و
معسور { است كھ از حدیث لایسقط المیسور بالمعسور و از حدیث ما لایدرك كلھ
لایترك كلھ مستفاد میشود و یكي قاعده } ضرر { كھ از حدیث لا ضرر و لا ضرار
مستفاد میگردد ، با اینھمھ قواعد و احكام و بیانات شافیھ در آیات وافیھ و احادیث كافیھ
نویسنده این مقالھ چگونھ جرأت كرد كھ بعلماي ازھر نسبت عجز از حل این مسألھ را

 
داد { تا آخر آنچھ فرموده اند . 

عرض میكنم حكم فوق تا درجھٔ اجمال دارد و توضیحاتي بعقیده ناچیز لازم دارد كھ
روشن تر باشد ، و نیز در دلائلي كھ اشاره فرموده اند تأملي است كھ در فصول قبل
اشاراتي عرض كرده ام و بعض دیگر را ھم عرض خواھم كرد ، و نیز بیان فرموده اند
كھ حكم فوق در كتب اصحاب متقدمین و علماي متأخرین و معاصرین ھمھ بیان شده
است ، اما بنده ناچیز با تتبع ناقص در این دو سھ روز آنچھ در كتب متقدمین اصحاب

كھ در دسترس داشتم

صفحھ ٤٦

  بمظان مسألھ مراجعھ كردم نیافتم و خیال میكنم تصریحي در این مسألھ بخصوص
نداشتھ باشند و شاید ھم حقیر نیافتھ ام جز اینكھ در كتاب عروة الوثقي تألیف مرحوم حجة
الاسلام آقاي سید محمدكاظم یزدي طباطبائي (اع) بیان مسألھ را فرموده اند و مرحوم
محدث قمي رحمة الله علیھ در كتاب غایة القصوي عین مسألھ را ترجمھ بفارسي
فرموده اند و ما عین آن فرمایش را بعربي و فارسي در فصل خاص نقل خواھیم كرد ان

 
شاء الله . 

و اما اینكھ فرمودند كھ } چطور جرأت كرده نسبت عجز بعلماي ازھر بدھد { باتكاء
ھمین قواعدي است كھ اشاره نمودند و غیر این قواعد از اسباب حصول گمان بحكم
شرعي كھ بناي عامھ در احكام شرعیھ بر آنھا است و خیال میكنم اینكھ بطور قطع ھم
فرمودند } در ھمھ كتب اصحاب بیان این مسألھ ھست { منظورشان ھمین است كھ در
مواردي بدلیل قواعد مذكوره بیان حكمي نموده اند و این مورد بخصوص ھم از ھمان
موارد است پس حكم این مسألھ ھم ھست ، ولي حكم صریحي بطور قطع یا احتمال
نموده باشند بنظر حقیر نرسید جز فرمایش مرحوم آیة الله طباطبائي كھ بعدا نقل خواھم

 
كرد . 

و اما تأملي كھ براي حقیر ھست بعضي از جھات آن را عرض میكنم : اول آنكھ سقوط
حكم روزه ماه رمضان در حال مرض یا سفر تنھا براي رعایت سھولت و آساني نیست
ولو اینكھ این ھم یك علت باشد و شاید علل دیگر ھم دارد كھ بر ما مجھول است كما

اینكھ مي بینیم

صفحھ ٤٧

  در حكم شرع روزه مریض یا مسافر را مجزي ھم ندانستھ اند و امر بقضا فرموده اند و
اگر سقوط آن تنھا براي سھولت بود میبایست اقلا بعد از تكلف روزه ، دیگر امر بقضا
نداشتھ باشد و مي بینیم بعضي روزھا روزه آن حرام شده است مثل روزه فطر كھ یقینا



علت دیگر دارد و براي سھولت نیست پس در ھر جا كھ توھم شود كھ رفع حكمي بعلت
نفي عسر و حرج و رعایت سھولت است نمیتوان تمام علت را ھمان فرض كرد و در
جاي دیگر ھم جاري كرد زیرا ممكن است تمام علت باشد و ممكن است یكي از علل
رفع حكم ، رعایت سھولت باشد و ممكن است اساسا بعلت دیگر باشد و علل احكام را
خدا و رسول داناترند و مخصوصا دستور ما كھ در اخبار فرموده اند ھمین است كھ
نگوئیم فلان حكم براي این است و فلان حكم براي آن است ، و آیا چھ علت بالاتر از این
است كھ جمیع احكام را براي بندگي فرموده باشند و براي اینكھ عاصي را از مطیع و
خبیث را از طیب تمیز دھند و عاقل را از جاھل بشناسند ، و گمان نكنم كھ تا این درجھ
قشري و نادان باشم مثل جماعتي كھ خیال كرده اند كھ ھمھ این احكام تعبدي است بلكھ
معتقدم كھ ھر حكمي ھزاران حكمت و فلسفھ دارد و راه فھمیدن آنھا ھم عقل است اما
عرض من این است كھ از راه آن باید فھمید و از خود پیغمبر و آل محمد (ص) باید
گرفت نھ اینكھ عقل ناقص خودمان را مناط حكم قرار بدھیم كھ اگر گاھي حكمت و علت

حكمي را نفھمیدیم منكر آن بشویم ، و در اینجا غرضم تفصیل

صفحھ ٤٨

  نیست و مطلب این است كھ ابتداءً در تصحیح احكام از پي علت نباید رفت ، بلي جز در
مقامي كھ اصل حكم را روي خود علت قرار داده باشند كھ در این موقع موضوع حكم
ھمان علت است و در ھر جا آن موضوع را یافتیم آن حكم ھم ثابت میشود و در چنین
مقامات البتھ خود ائمھ صلوات الله علیھم تصریح فرموده اند و ما را محتاج بتحقیق از
علت نفرموده اند مثل اینكھ فرموده اند خمر حرام شده است بعلت اینكھ سكر میآورد ، ما
از این فرمایش میفھمیم كھ ھر مشروبي كھ سكر میآورد حرام است زیرا حكم را روي
علت قرار داده اند ، و ھكذا نظایر این در احكام شرع زیاد است فرضا در مواردي كھ
نفي نجاست از آب بواسطھ ملاقات نجس میفرمایند فرموده اند كھ میداني این حكم
بطھارت براي چیست ، عرض میكند نمیدانم ، میفرمایند براي این است كھ آب زیادتر
از نجس است ، و این دلیلي است كھ بالفرض ادلھ صریحھ در باب عدم نجاست آب
كمتر از كر را نداشتیم با ھمین دلیل و اصل كلي كھ بدست داده اند حكم بطھارت آب قلیل
در صورت عدم تغیر میكردیم و مانعي نداشت . پس در این قبیل موارد كھ موضوع
حكم ، نفس علت است مانعي نیست كھ علت را ھر جا دیدیم حكم كنیم ، ولي این دلیل
نیست كھ در ھر موقع خودمان استنباط علتي براي حكمي نمودیم بدون اینكھ تصریح
بعلت فرموده باشند ما آن علت استنباطي را مأخذ حكم قرار دھیم ، و این نكتھ دقیقي

است كھ مزلھ اقدام اكثر از اعلام است

صفحھ ٤٩

  و در كتاب فارسي آسانتر و مختصرتر از این نمیتوانم عرض كنم . پس در آیھ شریفھ
كھ میفرماید اگر مریض یا مسافر ھستید در ایام دیگر روزه بگیرید ما بدلیل ھمین
دستور روزه را ساقط میدانیم و جایز نمیدانیم نھ باین دلیل كھ جملھ یرید الله بكم الیسر را
پشت سر آن فرموده است زیرا در قرآن نظائر آن زیاد است و در اخبار بسیار ھم باین



نكتھ تذكر داده اند كھ قرآن كلام خداست و مثل كلام بشر نیست و ممكن است اول آیھ در
بیان مطلبي است وسط آیھ در بیان مطلب دیگر و آخر آیھ در بیان مطلب دیگر است و
ظاھر آن بدون رجوع بتفسیري كھ از خود اھل بیت صلوات الله علیھم رسیده باشد مدرك
نیست و بتفسیر مفسرین مطلقا اعتبار نمیكنیم ، و در سقوط روزه مسافر و مریض
فرضا اگر رعایت یسر و سھولت ھم شده است قبول میكنیم اما این را علت كلي باین
معني كھ علت حكم قرار بدھیم نمیدانیم باین دلیل كھ موارد بسیاري مي بینیم كھ بغیر این
دلیل ساقط شده ، پس در ھر مورد دایر مدار فرمایش آل محمد میشویم و خود را بنده

 
ایشان میدانیم ، خلاصھ كھ سخن بسیار است و اینجا جاي تفصیل جز باشاره نیست . 

و نیز میگوئیم كھ فرضا در مواردي قاعده یسر و نفي عسر بموقع باشد كھ جاري شود
منتھي درجھ اثر آن این است كھ حكمي را در موقعي كھ ضرورتي یا عسر و حرجي
پیش آمده نتوانیم بآنطور كھ در حال اختیار و جمعیت اسباب میسر است بجا بیاوریم و

عقابي متفرع بر آن

صفحھ ٥٠

  نباشد این صحیح ، البتھ تكلف و عسر در شرع نیست ، اما تثبیت حكمي دیگر بنحو
ایجاب یا تخییر آن بچھ دلیل است ؟ البتھ در چنین مورد ھم اختیار بما مفوض نیست و
تابع دلیلي شرعي قطعي باید باشیم كھ یا بكلي تكلیف را شارع مقدس در آن مورد ساقط
كرده باشد مثل نماز و روزه مغمي علیھ یا نماز حائض ، یا امر بقضا فرموده باشد مثل
روزه حائض یا مریض ، یا در ھمان موقع اضطرار حكم خاصي بنحو مقدور مقرر
فرموده باشد مثل نماز خائف یا غرقٰي یا روزه صاحب عُطاش ، و در ھیچیك از این
موارد امر مفوض بما مكلفین مقلدین یا شخص مجتھد نیست و مجتھد اجازه تشریع ندارد
، و در ھر موردي باید تابع حكم مخصوص در آن مورد خاص از شارع مقدس باشیم و
بدون نص خاص یا عامي كھ محققا شامل این مورد خاص باشد اجازه تعیین حكم نداریم

 
، و امر فرموده اند در اخبار كھ بكلي در آن موضوع ساكت باشیم . 

بنا بر این مقررات ، عمل مشایخ ما اعلي الله مقامھم در مثل این مورد مخصوص كھ
بحثمان در آن است یا نظایر آن كھ خبر صریحي در اخبار ندارد اگر از كلیات
منصوصھ حكم قطعي ظاھر نمیشود سكوت محض است و یك لفظ لاادري ، بفرمایش
حضرت امیر علیھ السلام كھ در حدیثي میفرماید كھ در این موارد كھ مسألھٔ فرض آن
در كتاب خدا مصرح نیست و در سنت پیغمبر و اخبار ائمھ ھدي سلام الله علیھم اثر آن
نیست علم آن را بخدا واگذار كھ منتھاي حق خدا بر تو ھمین است لاغیر ، و از ھمین

لحاظ

صفحھ ٥١

  است كھ بناي ایشان بر این شده كھ جمیع مسائل فرعیھ و تفریعاتي را كھ بناي اصحاب
بر آن جاري شده كھ در كتب خود تفصیل میدھند و حكم ظني آنرا معین میفرمایند از آنھا
احتراز میكنند و نمي نویسند ، زیرا در جمیع كتب اصول ھم اصحاب رضوان الله علیھم
بالاجماع تصریح فرموده اند كھ عمل كردن بمظنھ حرام است بدلیل ھفتاد آیھ از كتاب



خدا و متجاوز از ھزار و دویست حدیث و ادلھ قطعیھ عقلیھ ، منتھي این است كھ معتقد
شده اند این اصل بزرگ ثابت در این ایام منقلب شده است و عمل بگمان در احكام
شرعیھ فرعیھ جایز شده است و بعض از علما ادلھٔ بر جواز آن اقامھ میكنند و بعضي رد
میكنند و ما پیرو آن جماعتیم ، و دلیلي بر انقلاب آن اصل كھ لازمھ آن تكذیب ھفتاد آیھ
قرآن است نیافتھ ایم و عمل بمظنھ را جایز نمیدانیم . خلاصھ كھ این مطلب را در این
مقام تفصیل نمیدھیم و نظرم آمد فرمایشي را كھ مولاي من (اع) از جد بزرگوار اعلي
الله مقامھ نقل میفرمود كھ در موقعي من باب مزاح میفرمودند كھ اغلب از اصحاب
رضوان الله علیھم تصریح فرموده اند كھ عمل بمظنھ نمودن در این جزء زمان از باب
ضرورت و اكل میتھ است و میفرمودند كھ اكل میتھ در موقع ضرورت و ترس جان
است و معھود نیست كھ در ایام وسعت و فراواني عاقلي انبارھاي متعددي را از گوشت
میتھ انباشتھ نماید كھ اگر روزي ضرورت ایجاب كرد و محتاج بمیتھ شد براي خود و

دیگران فراھم باشد ، و میفرمودند مثلَ

صفحھ ٥٢

  این تفریعات زیاد كھ در كتب میشود و فرضھائي كھ اي بسا از اول خلقت تا كنون ھم
اتفاق نیفتاده نمودن و حكم شرعي ظني آن را بیان كردن مثل ھمان انباشتن و نگاه داشتن
گوشت مرده است براي وقت ضرورت ، باري و آنھا كھ در كتب فتاوي مراجعھ

 
نموده اند این قبیل احكام را دیده اند و من میل ندارم در این مقام روایت كنم . 

خلاصھ كھ از مطلب دور افتادیم ، و تأمل حقیر در این مقام باز در این مورد است كھ
در جائي كھ یك ماه آفتاب غروب نمیكند یا كم غروب میكند تكلیف روزه گرفتن مشكل
میشود صحیح است ، اما حكم تخییر میانھ اینكھ باقرب مناطق ممكنھ مقایسھ نماید یا
بنقاط معتدلھ مقایسھ نماید یا بنقاط خط استوا مقایسھ نماید با چھ دلیل شرعي است ؟ اما
تصریحي كھ در اخبار ندارد ، و آیا این تخییر منحصرا میانھ ھمین سھ مقایسھ است
بطور وجوب یا خیر ؟ و چون تصریح یا اشارهٔ بدلیل نشده است ما ھم خودداري میكنیم
و بطور احتمال چیزي نمیگوئیم مگر بھمین اندازه میگوئیم كھ اگر تمام دلیل ، قاعده
یسر و نفي عسر و حرج است احتمال سقوط تكلیف ھم در این مقام بآن قاعده میرود
زیرا شرط مھم روزه كھ اغلب احكام آن متفرع بر آن است تشخیص روز و شب است و
جائي كھ شب از روز مشخص نمیشود بلكھ یكي از آن دو علي الظاھر مفقود است و
وجود ندارد محتمل است كھ حكمي مطلقا نداشتھ باشد و معفو باشد ، و این عرض كھ

میكنم اظھار عقیده نیست ولي عرض میكنم

صفحھ ٥٣

  اگر بنا بر احتمال باشد ، كما اینكھ شقوق تخییري كھ فرموده اند احتمالي است و دلیل
قاطعي ندارد ، این ھم یك احتمال است و ھكذا احتمالات دیگر ھم ھست كھ اصلا بناي
ما بر ذكر احتمالات نیست و تضییع وقت است . و مخفي نماند كھ مقصود بنده از این
عرایض بیان عقیده خودم بود نھ اینكھ عرض كنم این حكم تخییر بي دلیل است و البتھ
دلائلي دارد كھ از باب اختصار ترك شده و بنا نیست در مورد فتوي بیان دلیل ھم بشود



و این تفصیلات را در كتب استدلالي مینویسند ، ولي قصد من اشاره بطریقھ و طرز

 
استدلال خودم بود كھ قدري با این طرق فرق دارد . 

فصل - در كتاب عروة الوثقي در فصل شرایط وجوب صوم میفرمایند } مسألة - اذا
فرض كون المكلف في المكان الذي نھاره ستة اشھر و لیلھ ستة اشھر او نھاره ثلثة و لیلھ
ستة او نحو ذلك فلایبعد كون المدار في صومھ و صلوتھ علي البلدان المتعارفة المتوسطة
مخیرا بین افراد المتوسط و اما احتمال سقوط تكلیفھما عنھ فبعید كاحتمال سقوط الصوم و
كون الواجب صلوة یوم واحد و لیلة واحدة و یحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فیھ
سابقا ان كان لھ بلد سابق { . عرض میكنم در كتاب غایة القصوي ترجمھ مرحوم مبرور
حاج شیخ عباس محدث قمي رضوان الله علیھ مسألھ فوق را ترجمھ نموده و فرموده

است } اگر كسي برود در جائي كھ شش ماه روز و شش ماه شب است یا آنكھ سھ ماه

صفحھ ٥٤

  روز و شش ماه شب باشد و نحو آن ، دور نیست مدار روزه و نماز در آنجاھا بر
اوقات بلاد متوسطھ متعارفھ باشد و مخیر باشد در تعیین اوقات بین بلاد متوسطھ و
احتمال آنكھ در آن بلاد تكلیف نماز و روزه ساقط باشد بعید است مثل احتمال سقوط
روزه و وجوب نماز یك شبانھ روز و محتمل است كھ مدار او بر اوقات بلدي باشد كھ

 
سابقا متوطن بوده در صورتي كھ بلد سابقي داشتھ باشد { . 

عرض میكنم عبارات فوق ترجمھ ھمان فتوي است بدون تغییر و تصرف و فرق فتواي
فوق با فتواي مذكور در آن ورقھ این است كھ در آنجا ذكر احتمالي نشده و حكم تخییر
را میانھ قیاس باقرب اماكن یا قیاس بنقاط معتدلھ یا نقاط خط استوا مثل اینكھ قطعي
شمرده اند و در اینجا قطعي نشمرده اند و احتمال علاوهٔ ھم داده اند كھ مقایسھ با بلد خود
شخص باشد اگر بلدي داشتھ و احتمال سقوط تكلیف را ھم داده اند ولي این احتمال را
احتمال بعیدي شمرده اند ، و قدر متیقن كھ از مجموع این احتمالات براي مقلدي كھ تا
درجھٔ دقت نظر داشتھ باشد و در عبارات متعمق شود حاصل میشود این است كھ در
باب روزه و نماز مختار است میخواھد روزي پنج دقیقھ روزه بگیرد میخواھد نیم
ساعت روزه بگیرد میخواھد روزي یك ساعت میخواھد دو ساعت و ھكذا تا بیست و
چھار ساعت الا یك دقیقھ یا بیشتر یا كمتر زیرا ھمھ این شقوق در بلاد متوسطھ ممكن و

واقع است تا كدام نقطھ را اختیار نماید و چھ سالي و چھ

صفحھ ٥٥

  فصلي را در نظر بگیرد و اھل علم ھیئت میدانند ، مگر اینكھ در فتواي آن ورقھ كھ
بلفظ نقاط معتدلھ قید شده بعضي از این وجوه نیست ، و ھمچنین میتواند موافق شھر
خودش روزه بگیرد آن ھم باز اختیار دارد كھ ھر سالي را میل دارد اختیار كند زیرا ماه
رمضان باختلاف فصول تغییر میكند ، و اگر میل دارد بكلي نماز و روزه را ترك كند
زیرا این ھم احتمالي بود كھ داده شده منتھي این است كھ این احتمال را بعید شمرده اند
ولي بھر حال این احتمال ھم ھست و احتمال دور یا نزدیك فرق زیادي ندارد . این است
خلاصھ احتمالات كھ حاصل جمع ھمھ اینھا این میشود كھ حكم خاص قطعي در مسألھ



نیست یا اگر ھست احتمال آن را نداده اند و حقیقت ھمین است زیرا احتمالات ھر قدر
متعدد ھم كھ باشد ھیچ وقت مفید قطع نمیشود و ھر چھ بیشتر باشد تردید و شك و گمان
زیادتر میشود خاصھ اگر مبتني بر مداركي باشد كھ خود آنھا افاده قطع نمیكنند ، مثلا گو
اینكھ قاعده یسر یا قاعده لا ضرر اصولا خودشان قطعي ھستند و مأخوذ از اصل
صحیح قطعي شده اند اما تردید و شك آنجا است كھ آیا شارع مقدس تا چھ درجھ از
درجات یسر را در این مورد خواستھ و معین فرموده یا ضرر را تا چھ مقدار در قبال
انجام یك حكم شرعي پسندیده و بچھ حد كھ رسید عسر و حرج میشود و قاعده لا ضرر
جاري میشود و عمل را با چھ كیفیت كھ قرار دادیم با این قواعد تطبیق میشود ؟ و وقتي

صفحھ ٥٦

  كھ این مراتب بر انسان مجھول است از این مدارك و اصول جز گماني یا وھمي و
احتمالي حاصل نمیشود حتي بھر درجھ قواعد و اصول زیاد و متراكم ھم كھ باشد و
امارات عقلیھ و ظنیھ بسیاري ھم كھ باشد باز مفید قطع نمیشود زیرا دامنھ احتمالات
عقلیھ وسیع است و با ھر احتمالي بھر اندازه ھم كھ قوي باشد باز احتمال دیگر متصور
است ، خاصة با ترتیب جاري كھ براي ھر مجتھد كھ جامع شرایط مقرره است حق
احتمال دادن و گمان كردن مقرر است ، از این رو احتمالات زیاد میشود و مجموع آنھا
بالخاصیھ قوه احتمالیھ ھر مجتھدي را ضعیف میكند این است كھ بالاخره علم براي نفس
انسان حاصل نمیشود ، مثل اینكھ بھر اندازه صفر طرف چپ یك عددي بگذاریم بر مبلغ
چیزي علاوه نمیشود ولو ھزار صفر بگذاریم باز چیزي زیاد نمیشود ، و اگر این مطلب
در نزد عقل محقق است كھ عقل ناقص ممكن است جزئیات مسائل را نفھمد پس دو عقل
ناقص ھم نمیفھمد بلكھ صد بلكھ ھزار عقل ناقص ھم كھ روي ھم بشود و احتمالات
عدیده ھم بدھند بحقیقت واقع بطور قطع نخواھند رسید ، و مثل دیگر در این باب بایدم
آورد كھ ھمھ برادران كھ مثل من عامي باشند مطلبي را بفھمند ، فرضا اگر موقعي لازم
بشود براي ضرورتي یك فنجان آب با صد درجھ حرارت كھ باید دوائي را در آن حل
نمائیم اگر ھزار فنجان آب ھم كھ ھر یك پنجاه درجھ حرارت دارد روي ھم بریزیم یا

كمتر یا بیشتر آخر نتیجھ حاصل

صفحھ ٥٧

  نمیشود و آن دوا لاینحل میماند ، در صورتي كھ اگر در میانھ یك فنجان آب با حرارت
مطلوب موجود بود كفایت كار ما را میكرد ، حال از این مثل ساده ھر چھ میفھمید
بفھمید ، این است كھ حضرت علي بن الحسین صلوات الله علیھ میفرماید ان دین الله
لایصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقائیس الفاسدة و لایصاب الا بالتسلیم فمن
سلمّ لنا سلم و من اھتدي بنا ھدي و من دان بالقیاس و الرأي ھلك و باین مضامین اخبار

 
لاتعد و لاتحصي است . 

خلاصھ چون فتاواي فوق بطوري كھ تصریح فرموده اند احتمالاتي است و علم بآنھا
حاصل نشده بوده است بدیھي است براي مقلدین ھم موجب علم نمیشود و موجب عمل
ھم بطریق اولي نمیشود و ما ھم در بیان مأخذ احتمالات مذكوره سكوت میكنیم زیرا از



روي علم نمیتوانیم چیزي بگوئیم و حضرت ابوالحسن علیھ السلام فرمود ھر گاه بشما
رسید چیزي كھ میدانید بگوئید و ھر گاه بشما رسید چیزي كھ نمیدانید سكوت كنید و
دست بر دھان مقدس خود گذارد عرض شد براي چھ اینطور است فرمود براي اینكھ
رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ آورد براي مردم بآنچھ كھ كافي است براي آنھا در عھد
خود او و آنچھ كھ محتاجند بآن تا روز قیامت . پس زیاده بر این فعلا ساكتیم زیرا اگر
بخواھیم چیزي بگوئیم باید باب مظنھ و احتمال را باز كنیم و چیزي از میانھ آنھا

دستگیر نمیشود و خداوند میفرماید ان الظن لایغني

صفحھ ٥٨

  من الحق شیئا ، الا اینكھ در اصل موضوع مسألھ فوق توضیحي باید داده شود چون
احتمالات فوق براي مكاني است كھ شش ماه روز باشد و شش ماه شب یا بطوري كھ
فرموده اند سھ ماه روز و شش ماه شب باشد اما مكان اول در دو نقطھ از زمین است كھ
نقطھ قطب شمال و نقطھ قطب جنوب باشد كھ در این دو نقطھ شش ماه روز و شش ماه
شب است كھ بطور مسامحھ گفتھ میشود و حقیقت امر این نیست و شب و روز آن دو
نقطھ ھم متساوي نیست زیرا روز آنجا یعني قطب شمال در موقعي است كھ آفتاب در
بروج شمالي سیر میكند كھ در سال یكصد و ھشتاد و ھفت روز است موافق حساب
قدماي ھیویین و در بروج جنوبي صد و ھفتاد و ھشت روز سیر میكند موافق ھمان
حساب و بنا بر این مدت روز نھ روز زیادتر میشود و نھ روز از شش ماه شب كسر
میشود ، و در قطب جنوب قضیھ بعكس است یعني شبشان بقدر نھ روز بلندتر از روز
است و موافق حساب متأخرین تفاوت را ھشت روز میدانند و بھر تقدیر این اختلاف
شب و روز در آنجا ھم ھست و شش ماه تمام بدون كم و زیاد نیست ، و علاوه بر این
اختلافي دیگر موجود است كھ علماي ھیئت تحقیق میكنند و تحقیق صحیحي است و آن
این است كھ درجات میل آفتاب را كھ نوشتھ اند یا مطلع و مغرب آفتاب در افق و بالاخره
ھر نسبتي را كھ با آفتاب یا ھر كوكبي میسنجند نسبت بمركز آفتاب یا آن كوكب است و

تمام قطر آفتاب را در فلك سي و دو دقیقھ حساب

صفحھ ٥٩

  كرده اند كھ با مسامحھ نیم درجھ میگوئیم و قطر ظاھر آفتاب باین مقدار است پس بنا بر
این فرضا روز اول فروردین كھ موافق حساب مي بایستي در نقطھ قطب شمال مركز
آفتاب مماس با افق باشد در ھمان روز نصف قرص آفتاب كھ عبارت از ربع درجھ
است ظاھر است و از روز قبل طلوع كرده و پس از شش ماه در موقع غروب ھم
بھمین نحو است و نقطھ بالاي آفتاب یك روز دیرتر از مركز آفتاب غروب میكند و بنا
بر این این دو روز ھم علاوه میشود بر طول روز ھر یك از قطبین و بھر حال كھ این
دو نقطھ را عرفا و با مسامحھ میگویند شش ماه روز و شش ماه شب است و احتمالاتي

 
را كھ راجع بحكم شرعي نماز و روزه آنھا فرموده اند در آن دو نقطھ است . 

و اما مكاني كھ سھ ماه روز و شش ماه شب باشد در آفاق روي زمین چنین افقي نیست
زیرا مدارات آفتاب جمیعا معلوم و معین و از روي حساب دقیق قرار داده شده و ذرهٔ



پیش و پس ندارد و تقدیر عزیز علیم است كھ یك مو یا یك آن پیش و پس نمیشود و
مدارات خیالي یا آفاق احتمالي در خارج واقع وجود ندارد و شب و روزھاي بیش از ٢٤
ساعت كھ از افق پنجم باصطلاح ھیویین قدیم شروع میشود كھ ابتداي آن از عرض ٦٦
درجھ و نیم از خط استوا شروع میشود تا نقطھ قطب یا بعبارت اخري از آنجا كھ متمم
عرض بلد از میل كلي كھ ٢٣ درجھ و نیم است كمتر میشود در ھر درجھ بھر اندازه كھ

روز است شب ھم عینا باندازه

صفحھ ٦٠

  درجات روز است بدون تفاوت فرضا بآن طور كھ در چند فصل قبل اشاره كردیم روز
شصت و چند روزه شمال فنلاند كھ عرض ھفتاد درجھ است از اول خرداد شروع
میشود تا اول مرداد و شب ھمان نقطھ از اول آذر است تا آخر دي ماه و در چھار برج
بین این دو فصل ھمیشھ شب و روز دارند مثل آفاق ما و ایام روزشان تابستان است و
ایام شبشان زمستان نھ این كھ تصور شود كھ شب و روزشان پشت سر ھم باشد و در
آنجا كھ سھ ماه روز باشد كھ در حدود عرض ٧٣ درجھ و ٤٠ دقیقھ است كھ روزشان
از اواسط اردیبھشت شروع میشود تا اواسط مرداد و شبشان از اواسط ابان شروع
میشود تا اواسط بھمن و در فاصلھ این دو فصل كھ سھ ماه است شب و روز دارند مثل
آفاق ما ، نھ این كھ باین اعتدال بلكھ مقصود این است كھ روز یا شب دارند ولو بمنتھي
درجھ كوتاه و بلند میشود و آن شب و روزھا پشت ھم نیست ولي ھر كدام در فصل خود
مساوي با ھم ھستند و روز سھ ماه و شب شش ماه موجود نیست و احتمالات احكام
شرعیھ در مدار خیال و گمان سیر میكنند و در مدار فلك این احتمالات راھبر نیست و
در آنجا امور از روي حساب است و خداوند میفرماید و الشمس و القمر بحسبان و دور
نیست كھ در موقع تحریر توجھ بمراتب معروضھ نداشتھ اند و مرحوم محدث قمي علیھ

 
الرحمھ ھم در موقع ترجمھ متوجھ نشده اند . 

صفحھ ٦١

  فصل - خیال میكنم سخن در شرح عبارات شریفھ كافي است و بھمین اندازه ھم شاید
زائد از حد حقیر بود ولي ضمنا منظورم بیان مختصري از مدار معمول خودمان بود در
بیان احكام شرعیھ كھ با زبان ساده عرض شده باشد و آنھا كھ اھل اصطلاح نیستند
قدري آشنا شوند . و اما بیان حكم مسألھ كھ فرض شده موافق عقیده ما ، بر جنابعالي
واضح است كھ حقیر اھل حكم و فتوي نیستم و خود را قابل این مراتب ندانستھ ام و
نمیدانم بلكھ از اھل علم نمیشمارم و جز این نیست كھ گاھي خبري از اخبار آل محمد
علیھم السلام را كھ اطمینان داشتھ باشم مورد تصدیق ثقات اصحاب و تصحیح علماي
اطیاب باشد یا آنچھ از مشایخ عظام اعلي الله مقامھم شنیده باشم یا در كتاب ایشان خوانده
باشم روایت نمایم و بیش از این چیزي نیستم ، و در مسألھ مفروضھ در اخبار با تتبع
مختصر در این چند روز تصریحي نیافتم مگر اینكھ بعض اخبار ھست كھ استدلال و
استناد بآنھا میشود ، و از فتاوي و بیانات مشایخ اعلي الله مقامھم ھم بنظرم نرسید جز
عبارت مختصري از شیخ بزرگوار اوحد آیة الله في العالمین استاد الكل في الكل محیي



شریعت و مبین طریقت و حقیقت عالم آل محمد علیھم السلام الشیخ احمد الاحسائي اعلي
الله مقامھ كھ بروایت از كتاب مجمع الفتاوي تألیف مرحوم مبرور عالم عامل و محدث

كامل حاج سید حسین یزدي رضوان الله علیھ نقل میكنم و آن

صفحھ ٦٢

  عبارت از سؤال و جوابي است از شیخ علي بن ملا محمد و جوابي كھ آن بزرگوار

 
داده اند و عین سؤال و جواب را نقل مینمائیم : 

سؤال ما وجھ الجمع بین الفریضتین بعد الاتفاق علي استحباب التفرقة و في القطر الذي
یكون فیھ اللیل ستة اشھر و النھار كذلك فما حكمھم في الصلوة و الصوم و كیف یصنعون

 
 .

عرض میكنم جواب در این مقام از ھر دو سؤال است ولي قسمت اول از جواب را كھ
راجع بجمع یا تفریق بین صلوتین است چون مورد حاجت ما در این مقام نیست نقل

 
نمیكنیم و در قسمت دویم میفرماید : 

و اما من كان في ارض تسعین فان السنة كلھا یوم و لیلة و ھناك لاتعیش فیھ الحیوان لشدة
البرد و لكن فرض الحكم لمن كان ھناك ان الشمس اذا كانت في درجة تسامت قمة الرأس
فھو اول الزوال و اذا صار في تلك الدرجة بعد مفارقتھا تمت الدورة التي ھي عبارة عن
الیوم و اللیلة فاذا وصلت ربعھا من التي سامتت فیھ قمة الرأس كان صلوة المغرب ثم
العشاء فاذا قابلت النقطة الاول كانت صلوة اللیل فاذا وصلت الي مقابلة نقطة المغرب كان
قبلھا صلوة الصبح فاذا وصلت الي نقطة المسامتة كانت صلوة الظھر و العصر و تعرف
بھذه الاشھر الصیام فلا اشكال حینئذ فیعد كل دورة یوما و لیلة و كل ثلثین دورة شھرا و

 
تعیین الشھر المبتدء بھ اذا لم یكن العلم بھ یرجع الي الظن و الامارات . 

این بود تمام عبارت و كلام الملوك ملوك

صفحھ ٦٣

 
  الكلام و براي برادران فارسي زبان ترجمھ میكنم : 

فرموده اند : و اما كسي كھ در ارض تسعین باشد ( قطب شمال یا قطب جنوب ) پس تمام
سال یك شب و یك روز است و در آنجا حیوان زندگي نمیكند از شدت سردي و لكن
فرض حكم براي كسي كھ آنجا باشد این است كھ ھر گاه آفتاب در درجھ سمت الرأس
باشد پس آن اول زوال است و ھر گاه بعد از مفارقت آن درجھ برگردد بھمان درجھ یك
دوره را تمام كرده كھ عبارت از یك روز و یك شب است و ھر گاه از درجھ سمت
الرأس بیك ربع برسد نماز مغرب میشود پس از آن عشاء پس ھمین كھ مقابل نقطھ اول
بشود نماز شب میشود و ھمین كھ برسد بمقابل نقطھ مغرب ، قبل از آن نماز صبح است
و ھمین كھ برسد بنقطھ سمت الرأس ، نماز ظھر و عصر است و بھمین شناختھ میشود
ماھھاي روزه ، پس در این ھنگام اشكالي نیست پس شمرده میشود ھر یك دوره یك روز
و یك شب و ھر سي دوره یك ماه و تعیین ماھي كھ ابتدا بآن میشود ھر گاه معلوم نباشد

 
برمیگردد بمظنھ و قراین . 

عرض میكنم این است نص حكم و فتواي ایشان براي كسي كھ میل داشتھ باشد بفتواي



ایشان عمل كند و بروایت ما اطمینان میكند . و اما شرح بعض زوایاي فرمایش ایشان
كھ شاید براي بعضي مشكل شود و استدلال مختصري بر آنچھ فرموده اند اگر چھ از حد

و حوصلھ این ناچیز خارج است و شرح آن در خور غیر این

صفحھ ٦٤

  جاھل است ولي از باب لایسقط المیسور بالمعسور و از باب حسن ظن جناب سائل ایده
الله تعالي كھ خود از اسبابي است كھ بدان وسیلھ ممكن است خداوند بخواھد و از زبان
جاھلي ھم مطلبي را بیان فرماید كھ در حدیث فرمودند احسن ظنك و لو بحجر یلق الله
مطلوبك فیھ باندازه فھم ناقص اشاره ببعض از جھات و وجوه و ادلھ فرمایش ایشان

 
خواھم كرد ان شاء الله و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم . 

فصل - میفرمایند } كساني كھ در ارض تسعین باشند كھ تمام سال در آنجا یك روز و یك
شب است از شدت سردي حیوان در آنجا زندگي نمیكند { و مرادشان از حیوان اعم از
انسان و حیوان است و این مطلب محقق است و سیاحان اروپائي ھم كھ باین خیالات
زحمتھا میكشند چھ بسیار كھ در راه وصول بآن نقطھ تلف شدند و موافق بعضي از
حكایات اگر بعضشان ھم رسیده باشند آنجا جاي توقف و زندگي نیست و توقف حیوان یا
انسان در جائي ممكن است كھ تجدید روز و شب متوالي یا اغلب اوقات باشد و گرمي و
سردي باندازه اعتدال نسبي باشد تا بتوانند زیست نمایند ، ولي چون سؤال شده فرض
حكم را فرموده اند چون محال عقلي ھم نیست شاید ممكن باشد با وسائل و اسبابي آنجا
زندگي ھم بشود و شاید ایشان ھم كھ بلفظ حیوان فرموده اند مرادشان ھمین است كھ

 
براي انسان محال نیست . 

و اما ارض تسعین یعني زمین نود درجھ ، شبھھ نیست كھ نود درجھ عرض تمام از خط
استوا در قطب شمال یا جنوب منحصرا

صفحھ ٦٥

  یك نقطھ میشود ، آیا حكم مزبور براي ھمان یك نقطھ است یا شامل اطراف آن ھم
ھست ؟ عرض میكنم شبھھ نیست كھ حكم شرعي را براي یك نقطھ موھوم كھ عرض و
طول ندارد نمیفرمایند ، اما ارض تسعین از آخر عرض ھشتاد و نھ درجھ شروع میشود
تا آخر نود درجھ كھ فرض آن نقطھ موھوم میشود و طول یك درجھ در حدود ھیجده
فرسخ است پس حكم مزبور براي آن نقطھ موھوم نیست و شامل ھیجده فرسخ از ھر
طرف قطب است ، و نیز مخفي نماند كھ سائل سؤال از قطري نموده است كھ در آنجا
شش ماه روز است و شش ماه شب ولي در جواب التفات بلفظ سؤال نشده و تصدیق
سؤال او را نفرموده اند متعرض ھم نشده اند و حكم ارض تسعین را فرموده اند كھ منتھي
درجھ عرض است و بالاتر از آن نمیشود و آنجا ھم این طور نیست كھ شش ماه روز
باشد و شش ماه شب بلكھ روزش زیادتر است و شبش كمتر بطوري كھ سابقا عرض
كردم و بیان حكم روز ممتد را فرموده اند و حكم شب ممتد ھم از آن استفاده میشود
چنانچھ اشاره خواھیم كرد و این فرمایش شامل جمیع نقاطي است از روي زمین كھ شب

یا روز ممتد داشتھ باشند . 



فصل - فرموده اند } در آنجا ھر گاه آفتاب در درجھٔ باشد كھ مسامت با قمّھ رأس باشد {
یعني در طرف سمت الرأس باشد یعني در نصف النھار آن نقطھ باشد } اول زوال است

{ و تعریف وقت زوال

صفحھ ٦٦

  در ھمھ جاي دنیا ھمین است و در ھر نقطھ از دنیا كھ باشیم در وسط روز وقتي كھ
آفتاب بمنتھي درجھ ارتفاع خود رسید كھ از آن نقطھ ببعد بطرف مغرب سرازیر میشود
آنجا نصف النھار یا زوال آن نقطھ است و بدیھي است آفتاب در آن نقطھ كھ باشد بسمت
الرأس انسان یا شاخص از سایر نقاط نزدیكتر است پس مسامت با سمت الرأس است و
ھمان وقت زوال است ، و اگر كسي اشكال نماید كھ این حكم در ھمھ جا جاري میشود
جز در نقطھ قطب كھ عرض تسعین حقیقي است و آن نقطھ بدون حكم شرعي میماند
زیرا در آنجا تعیین زوال آفتاب ممكن نیست و سیر آفتاب نسبت بآن نقطھ رحوي است و
ارتفاع و انخفاض ندارد و در تمام دوره بیست و چھار ساعت كھ دور میزند نسبتش با
سمت الرأس یكي است و دور و نزدیك ندارد و مسامت با سمت الرأس بنحوي كھ فرق
محسوس با سایر درجات داشتھ باشد نمیشود پس آنجا چھ باید كرد ؟ عرض میكنم شبھھ
نیست كھ بیان حكم براي آن نقطھ موھوم نیست و ارض تسعین یا عرض تسعین شامل
تمام مساحت عرض نودم است و ممكن است براي كسي كھ در آنجا متوطن است و
میخواھد نماز بموقع ادا كرده باشد در آن نقطھ نایستد و چند ذرع بھر طرف كھ خواستھ
باشد برود و در افق مایلي واقع شود و تعیین ظھر نماید و اشكالي بھم نمیرسد ، و بعلاوه
ھر ساعتي از یك دوره را كھ مكلف اول زوال حساب كرد صحیح است زیرا تعریف

زوال و ظھر

صفحھ ٦٧

  شرعي موافق فرمایش پیغمبر و امام (ع) و ھم حساب اھل ھیئت ھمان است كھ عرض
شد پس ھر ساعتي را كھ در آن نقطھ ظھر دانست صحیح است و چون موضوع حكم

 
فرض است حكم آن ھم فرض است . 

فصل - فرموده اند } موقع زوال وقت نماز ظھر و عصر است { بفرمایش حضرت باقر
علیھ السلام كھ فرمود پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ نماز ظھر و عصر را بجا آورد وقتي
كھ آفتاب زایل شد و حضرت صادق علیھ السلام فرمود ھر گاه آفتاب زایل شد داخل
میشود وقت دو نماز ، و علت اینكھ چرا ابتدا بوقت زوال فرموده و وقت نماز ظھر را
معین فرموده است بدلیل فرمایش حضرت امام رضا علیھ السلام در فقھ رضوي است
كھ فرمود اول نمازي كھ فرض قرار داد خدا آن را بر بندگان نماز ظھر روز جمعھ بود
، و بدلیل فرمایش حضرت باقر علیھ السلام كھ در تفسیر صلوة وسطي فرمود كھ آن
نماز ظھر است و اول نمازي است كھ بجا آورد آن را رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و
آن در وسط روز بود ، پس شیخ بزرگوار باین دلایل و دلایل دیگر كھ خود او داناتر

 
است ابتدا بتعیین وقت فریضھ ظھر فرموده است . 

و براي ما در این مقام ادلھ عقلیھ ایست كھ از اخبار و فرمایشات مشایخ عظام اعلي الله



مقامھم استفاده میكنیم و بیان آنھا در غیر این كتاب باید بشود ولي اجمالا دو سھ سطر
عرض میشود كھ نماز ذكر خداست و خداوند فرموده است اقم الصلوة لذكري و وجود و

حیوة جمیع خلق بذكر خداست كھ اگر آني

صفحھ ٦٨

  از یاد خدا بروند معدوم خواھند شد و جمیع بندگان و آسمان و زمین را خدا براي ذكر
خود و بندگي خود ایجاد فرموده و فرموده است و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون و
فرموده است قال لھا و للارض ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین پس جمیع خلق از
ابتداي خلقت در ذكر و نماز و اطاعت پروردگار بوده اند چون جمیع خلق صفات و آیات
خدا ھستند و بر صفت خدا ھستند و نماز صفت خود پروردگار است چنانچھ میفرماید ان
الله و ملائكتھ یصلون علي النبي یعني خدا و ملئكھ صلوات میفرستند بر پیغمبر (ص) و
لفظ مضارع در این مقام براي افاده دوام است و ھمیشھ خداوند در نماز است و در
حدیث معراج است قف یا محمد ان ربك یصلي و تفصیل این مراتب در اینجا تطویل
است و قصد اشاره بود و اینكھ عرض كنم خلق خدا بر حسب امر خدا باید ھمیشھ در

 
ذكر و نماز باشند . 

و ابتداي وجود این عالم و این خلق در اول ظھر بود و دلیل این مطلب ھم مفصل است و
بدرد ھمھ كس ھم نمیخورد بھمین اندازه براي اھل تسلیم حدیثي در این باب روایت
میكنیم و میگذریم ، در فصل الخطاب است از بحار از اشعث بن حاتم گفت در خراسان
بودم موقعي كھ حضرت امام رضا علیھ السلام و فضل بن سھل و مأمون در ایوان حري
در مرو با ھم نشستند و مائده را گستردند پس فرمود حضرت رضا علیھ السلام كھ

مردي از بني اسرائیل در مدینھ از من سؤال كرد كھ روز پیش از شب خلق

صفحھ ٦٩

  شده است یا شب قبل از روز شما در این باب چھ میگوئید ؟ كلمات پراكندهٔ گفتند و
جوابي نداشتند فضل خدمت حضرت امام رضا علیھ السلام عرض كرد خبر بده بما
اصلحك الله فرمود بلي از قرآن بگویم یا از حساب ؟ فضل عرض كرد از جھت حساب
بفرمائید فرمود بتحقیق دانستھٔ اي فضل كھ طالع دنیا سرطان بود و كواكب در مواضع
شرف خود بودند پس زحل در میزان بود و مشتري در سرطان و شمس در حمل بود و
قمر در ثور بود و این دلالت میكند بر بودن آفتاب در حمل در برج دھم از طالع در
وسط آسمان پس روز خلق شده است پیش از شب ، و اما از قرآن پس آن در قول
خداست لا الشمس ینبغي لھا ان تدرك القمر و لا اللیل سابق النھار یعني نھار بر لیل
پیشي گرفتھ . تمام شد حدیث شریف و از اخبار مشكلھ صعبھ است ولي آن قسمت كھ از
حساب و ھیئت بیان فرموده مشكل نیست و فضل ھم خود از علماي ھیئت بود و ملتفت
شد و قصد ما در این مقام ھمین است كھ بفرمایش امام علیھ السلام در اول خلقت آفتاب
در برج دھم از طالع كھ سرطان است بوده پس در وسط آسمان بوده و وقت نماز ظھر
بوده و این است جھت اینكھ شیخ بزرگوار اعلي الله مقامھ اولْ وقت زوال و نماز ظھر
را معین فرموده است كھ اگر كسي در ارض تسعین ھم رفت عملش موافق حكمت و



فرمایش پیغمبر (ص) و امام (ع) باشد و جھت دیگر آنكھ در قرآن در آن آیھ شریفھ كھ
نمازھاي پنجگانھ را فرموده

صفحھ ٧٠

  ابتدا بنماز ظھر فرموده و میفرماید اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق اللیل و قرآن
الفجر یعني اقامھ نماز بكن از زوال ظھر تا تاریكي شب و سفیدي صبح ، و زیاده

 
تفصیل نمیدھیم . 

فصل - فرموده است } ھمین كھ آفتاب از موقع زوال یك ربع فلك را سیر نمود موقع
نماز مغرب است و متعاقب آن نماز عشاء { ، عرض میكنم این فرمایش بنا بحدیث
حضرت ابوعبدالله علیھ السلام است كھ در فصل الخطاب از بحار روایت شده كھ فرمود
ساعات شب دوازده ساعت است و ساعات روز دوازده ساعت است و افضل ساعات
شب و روز اوقات نمازھا است ، عرض میكنم مؤیدّ این حدیث در اخبار دیگر ھم ھست
و ساعاتي كھ فرموده اند در ھمھ جا و در ھر روز تطبیق نمیشود یعني امر در حقیقت
بھمین منوال است كھ فرموده اند ولي در این عالم و آفاق مختلفھ در بعض اوقات و بعض
مناطق بواسطھ عروض اعراض حقیقت پوشیده میشود اما نھ بآن اندازه كھ بكلي پوشیده
شود این است كھ مي بینیم در خط استوا چون سیر فلك باستوا و استقامت نزدیك است
ھمیشھ ترتیب شبانھ روز ھمین است و دوازده ساعت است و در سایر مناطق دنیا ھم جز
قطبین در دو فصل معتدل كھ روز اول فروردین و اول مھر باشد شبانھ روز مساوي و
مستوي میشود و دوازده ساعت میشود و در غیر حال اعتدال كم و زیاد میشوند ولي در

مثل آن مناطق كھ بكلي خارج از اعتدال میشود چارهٔ جز این نیست كھ

صفحھ ٧١

  قاعده را بر اصل ثابتي بگذارند كھ اوقات منظم باشد و مقایسھ كردن با یكي از مناطق
معتدلھ یا متوسطھ یا آنجا كھ منزل و خانھ خود شخص بوده آنطور كھ مرحوم آیة الله
یزدي فرمودند حد معین مقطوعي نیست زیرا آفاق مختلف است و فصول مختلف است
روز یك دقیقھٔ داریم روز بیست و سھ ساعت و پنجاه و نھ دقیقھٔ ھم داریم و معلوم نیست
كدام روز یا شب را مقیاس قرار دھیم پس اولي آن است كھ بفرمایش امام عمل شود نھ
باحتمال ، و گذشتھ از این كھ حكم حقیقي ھمان است كھ امام فرموده و مدار حقیقت بر
آن است كھ روز دوازده ساعت و شب ھم دوازده ساعت است و آفاق ما منحرف است
كھ باین كیفیتھا روز و شبھا كوتاه و بلند میشود و در ھر افقي بنحوي غیر سایر آفاق
میشود پس در آن قطر كھ این نوع اعراض كھ از گردش آفتاب حاصل میشود كمتر
است باید بھمان فرمایش امام عمل شود ، بلكھ عرض میكنم ساعات حقیقیھ در واقع
دوازده ساعت بیش نیست كھ ھمان ساعات روز باشد و دوازده ساعت شب كھ فرموده اند
در حقیقت از ظل دوازده ساعت روز است و بواسطھ سایھ زمین ایجاد شده و اولا و
بالذات خدا آنھا را خلق نفرموده بلكھ ثانیا و بالعرض خلق شده اند و این است كھ مشاھده
میكني در آسمان دیگر دوازده ساعت شب را ندارد و تمامش روز است و در آنجا



دوازده برج خداوند قرار داده كھ ھر برجي ماھي است و میفرماید و جعلنا في السماء
بروجا و میفرماید ان

صفحھ ٧٢

  عدة الشھور عند الله اثناعشر شھرا في كتاب الله یعني شماره ماھھا نزد خداوند و در
نوشتھ او دوازده است ، و آفتاب در یك سال این دوازده برج را طي میكند و در زمین
كوچك ما ھم در ھر شبانھ روز یك دوره آفتاب بر گرد آن سیر میكند و ساعات اینجا را
ھم بر طبق ساعات بزرگ فلك دوازده قرار داده اند زیرا ھر چھ در بالا است در پائین
ھم ھست و ، صورتي در زیر دارد ھر چھ در بالاستي ، و ساعات شب ھم كھ از ظل
ساعات روز ایجاد شده دوازده ساعت است و بر صفت صاحب ظل است منتھي این
است كھ برعكس او و مخالف او است مثل عكسي كھ در آب میفتد از نظري كھ عكس
شاخص است ھمان است و از نظري كھ برعكس او است مخالف او است و خداوند
میفرماید یا آدم روحك من روحي و طبیعتك علي خلاف كینونتي و طبیعت آدم از ظل
كینونت او است كھ روح خداست و بر خلاف او شده و معكوس شده ، و خلاصھ آن كھ
اصل ساعات و حقیقت آنھا دوازده است منتھي در این دنیا تفصیل پیدا كرده و بیست و
چھار ساعت شده است و باختلاف اوقات و امكنھ تغییر ھم میكند و كم و زیاد میشود در
شب و روز و این از این جھت است كھ براي ساعات اصلیھ دوازده گانھ خداوند بر
حسب اعراض ملك ظھور و خفائي قرار داده اما معذلك بر بیست و چھار ، چیزي
علاوه نمیشود چون ھر ساعتي ظلي پیدا كرده و جھت خودي پیدا كرده پس ھر ساعتي

دو ساعت شده یعني دو جھت پیدا كرده جھت خدائي یعني

صفحھ ٧٣

  صادر از امر خداست و جھت خلقي و خودي او و غیر این دو چیزي نیست و در
حدیث فرمودند حق و خلق لا ثالث بینھما و لا ثالث غیرھما و این دو چیز ھم در اول
خلق كھ تركیب شده اند تركیبي شده اند در نھایت اتحاد و یگانگي و اختلاف و اثنینیتي در
میانھ آنھا نمانده و یك چیز شده اند و خدا میفرماید و ما امرنا الا واحدة و این یك چیز در
كل خلق مقام وجود مقدس حقیقت محمدیھ است صلوات الله علي صاحبھا و ھمین كھ
اندك تنزلي میفرماید تفصیل پیدا میكند و دوازده قسمت میشود كھ وجودات مقدسھ ائمھ
اثني عشر صلوات الله علیھم تفصیل آن یك حقیقت است و فرمودند اول ما محمد است
آخر ما محمد است كل ما محمد است ، و ھمان یك حقیقت است كھ در آسمانھا كھ جلوه
میكند وجود مقدس پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ در صورت آفتاب بروز میكند و
شمس وجود مقدس او است كھ ھمھ عوالم مادون خود را روشن كرده و در قرآن خداوند
پیغمبر را بنام شمس یاد كرده و الشمس و ضحیھا فرموده و شمس را تفسیر بوجود
مقدس او فرمودند و ائمھ اثني عشر صلوات الله علیھم در دوازده برج ظھور فرموده اند و
فرمودند در حدیث كھ مائیم بروج اثني عشر و شھور اثني عشر و ساعات اثني عشر ، و
ھمان حقیقت مقدسھ است كھ در ساعات بروز كرده و ساعت زوال ظھر است در بیست



و چھار ساعت كھ متعلق بھ پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ و ساعات باقي روز تفصیل
آن است بلكھ عرض میكنم ھمان است لاغیر ، آیا نمي بیني كھ

صفحھ ٧٤

  آفتاب است كھ در تمام ساعات در نقطھ زوال است و ھر ساعت در نصف النھار
خاصي است و براي نقطھٔ از نقاط زمین ظھر است پس جمیع اوقات وقت ظھر است .
خلاصھ آنكھ این مطالب تفصیل زیاد دارد و در اینجا موقعش نیست و سخن در این بود
كھ عدد ساعات دوازده است و ھر ساعتي ھم دو ساعت است براي اینكھ صاحب دو
جھت است جھتي بخالق دارد و جھتي بخود دارد این است كھ عدد ساعات از بیست و
چھار تجاوز نمیكند و بعد از ھر بیست و چھار ساعت دورهٔ تمام میشود و دوره دیگر
شروع میشود و خداوند در جمیع ساعات براي ما بندگي و نماز قرار داده و امر شده
است كھ در ھر حال و ھر ساعت متذكر خدا باشیم ولي در میانھ ساعات ساعاتي را ھم
اختصاص داده است كھ كلیات آنھا پنج ساعت است كھ در آنھا نماز خاص فریضھ قرار
داده شده كھ اول آنھا نماز ظھر و ساعت زوال است كھ متعلق بشخص اول عالم و خاتم
انبیا است صلي الله علیھ و آلھ و اولین فریضھ ایست كھ در زوال ظھر جمعھ كھ سید ایام
است براي او قرار داده شده كھ در ھمان موقع كھ پروردگار نماز میكند و رحمت
میفرستد بر پیغمبر خود او ھم مشغول نماز باشد و خداوند میفرماید ان الله و ملائكتھ
یصلون علي النبي و بعد از آن امت او را ھم تشریف فرموده و ھمان نماز را بر آنھا
فریضھ قرار داده و فرموده است یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیھ ، و اما چھار ساعت
دیگر ساعت عصر و مغرب و عشاء و صبح است كھ متعلق بچھار امام است كھ اشرف

ائمھ علیھم

صفحھ ٧٥

  السلام شمرده میشوند كھ وجود مبارك امیرالمؤمنین و حسنین علیھم السلام و حضرت
قائم عجل الله فرجھ است كھ این بزرگواران اشرف ماھھا و اشھر حُرُم ھستند و منھا

 
اربعة حرم خداوند فرموده است . 

خلاصھ كھ این سخنھا پیش آمد و جاي تفصیل ھم نیست و این عرضھا از آنجا شروع
شد كھ عرض كردم حكمي كھ شیخ بزرگوار (اع) قرار داده موافق تقسیم دوازده است
كھ ھر روز و ھر شب را موافق آن حدیث شریف دوازده ساعت دانستھ اند و چون در
آفاقي كھ شب و روز ممتد پیدا میشود و اختلاف شبانھ روز از میان میرود البتھ احكامي
كھ متفرع بر آن كیفیات ثانویھ عرضیھ است مرتفع میشود و بحالت اعتدال اولیھ میگردد
باین لحاظ تقسیم شبانھ روز بھمان نحو عادلانھ كھ خداوند قرار داده است میشود و این
است كھ نماز مغرب را بعد از یك ربع دور فلك قرار داده اند كھ اول شب است بحساب
صحیح و وقتي است كھ آفتاب حقیقت در نفس طبیعت غارب میشود بعد از شش ساعت
ولي در ھمان حال شخص مكلف است كھ بر خلاف طبیعت عمل نماید و متوجھ و متذكر
پروردگار باشد و تسبیح او را در آن موقع نماید و شب خود را مانند روز قرار دھد و
طبیعت را راضي برضاي پروردگار نماید تا مرضي خداوند شود و بیامرزد بر او



چنانچھ در حدیث پیغمبر است (ص) كھ نماز مغرب ھمان ساعتي است كھ خداوند بر آدم
(ع) توبھ او را آمرزید و آدم در آنوقت سھ ركعت نماز بجا آورد یك ركعت

صفحھ ٧٦

  براي گناه خودش و یك ركعت براي گناه حوا و یك ركعت براي توبھ خودش و خداوند
این سھ ركعت را بر امت من فرض فرمود ، بھر حال نمیخواھم سخن دراز شود چون
در حدیث فرمودند روز دوازده ساعت است لامحالھ بعد از گذشتن شش ساعت از زوال
كھ ربع فلك است وقت مغرب است و وقت نماز است و خداوند فرمود سبحان الله حین
تمسون و حین تصبحون و آیھ شریفھ بیان وقت نماز مغرب و صبح است و اگر بخواھیم
حكمتھا و جھات این مطلب را بشماریم كتاب مستقلي لازم دارد و این شش ساعت در
حقیقت عبارت از ھمان شش مرتبھ است كھ ھر موجودي در عالم از ابتداي تكون تا آنجا
كھ بمقام كمال میرسد باید طي نماید و اگر آن موجود صاحب كمال بالاتري ھم ھست بعد
از طي این شش مرحلھ پا بمرحلھ بعد میگذارد و در آنجا ھم باز شش رتبھ و شش
مرحلھ طي میكند و بناي خلقت عالم و آسمان و زمین و جمیع موالید جزئیھ بین این دو
بر ھمین شش است و این ھمان شش روز است كھ خدا آسمان و زمین را خلقت فرموده
و ھمان شش مرحلھ است كھ طفل انسان از ابتداي تكون كھ نطفھ است مي پیماید و علقھ
و مضغھ و عظام و اكساء لحم و انشاء خلق آخر میشود و ھمین كھ شش مرحلھ تمام شد
متولد میشود و پا بعالم دیگر میگذارد و ھمین شش مرتبھ است كھ از مقام جمادیت
مي پیماید مولود انسان تا بانسانیت میرسد و اگر بخواھیم بشماریم مطلب مفصل میشود و

بھمین قیاس حالت زوال ظھر شش ساعت را باید طي نماید تا بمغرب

صفحھ ٧٧

  برسد و از آن مرحلھ پا بمرحلھ دیگر گذارد و ھكذا از مغرب تا نصف شب مرحلھ
دیگر را طي مینماید و از نصف شب تا صبح مرحلھ دیگر و از صبح تا ظھر باز
مرحلھ دیگر كھ شرح ھر كدام طولاني است و ھر مرحلھ شش ساعت است ، ولي در
آخر ھر مرحلھ و اول مرحلھ ثاني و در مورد تغییر ھر حالي بحالت دیگر باید متذكر
خداوند بود و تكبیر و تسبیح پروردگار را نمود مثل اینكھ در یك نماز ھم ھمینطور قرار
داده اند و در موقع تحول از ھر حالي بحال دیگر مثل تحول قیام بركوع یا ركوع بسجود
یا سجود بجلسھ و در موقع قیام دومرتبھ در ھمھ اینھا تكبیر قرار داده شده این است كھ
در ھر یك از این مواقع كھ حالي متحول بحالي میشود شارع مقدس نماز قرار داده است
و نباید ترك بشود چنانچھ در حكم شرع نمازھاي پنجگانھ را در اوقات شبانھ روز قرار
داده اند كھ در اخبار بسیار بتفصیل بیان شده و حكمتھاي این كھ چرا پنج نماز در
شبانھ روز براي این امت قرار داده اند فرموده اند و ما براي اختصار روایت نكردیم و در
این باب شبھھ نیست كھ یوم و لیلھ كھ در اخبار وجوب نمازھاي پنجگانھ فرموده اند
مرادشان یك دور آفتاب است كھ قسمتي از ساعات آن كھ زمین فاصلھ میشود میانھ ما و
آفتاب شب خوانده میشود و بقیھ اش روز است و چون در آفاق و اقالیم ما خالي از این



نیست كھ ھر ساعتي یا شب است یا روز احكام را روي شب و روز قرار داده اند ، و در
قرآن گاه تمام بیست و چھار ساعت را باسم یك روز

صفحھ ٧٨

  خوانده اند و گاه باسم یك شب خوانده اند ، و در افقي كھ فرضا شش ماه یا بیشتر یا كمتر
آفتاب از چشم ما پنھان نشود عمل بر ساعات میشود موافق حدیث مذكور زیرا در آن
مقام ھم كھ باشیم ذمھ ما مشغول عبودیت و بندگي است و بنا بر ساعات میشود ،
وانگھي در ھر دوره آفتاب در روز آنجا وقت ظھر كھ منتھاي ارتفاع آفتاب است كھ
معین و مشخص است و اشكالي نخواھد داشت و بموجب اخبار صریحھ كھ فرمودند
ھمین كھ آفتاب بزوال رسید وقت نماز ظھر است پس در حدود قطب شمال یا جنوب ھم
كھ ھستیم ھمین كھ زوال شد بموجب ھمان حكم شرعي كھ در اینجا داریم باید وقت نماز
بدانیم منتھي این است كھ وقت مغرب و غیبوبت قرص را نمیفھمیم و در این مقام بحدیث
شریف كھ روز دوازده ساعت است عمل میشود و ھكذا نماز شب و نماز صبح . و اما
در شبھاي ممتد آن آفاق در بیان ظاھر ایشان تصریحي ندارد الا اینكھ چون بفرمایش
امام بنا را بر بیست و چھار ساعت گذارده اند و یك دوره آفتاب را مأخذ قرار داده اند
معلوم است كھ اگر در اول غروب آنجا كھ آفتابشان غروب كرد آنجا باشیم البتھ ھمان
وقت وقت نماز مغرب است و بعد از شش ساعت نماز شب و بعد از شش ساعت نماز
صبح و بعد از شش ساعت نماز ظھر و عصر و باز میرسد بوقت مغرب و ترتیب دیگر
ھم ممكن است در ھمھ آن آفاق كھ بعضي از ستارگان را كھ در وقت غروب آفتاب طالع

شده اند نشانھ قرار دھد ھمین

صفحھ ٧٩

  كھ بمنتھاي ارتفاع رسیدند و سرازیر شدند آن وقت را نصف شب بداند مانند زوال ظھر
و آن نقطھ مقابل ظھر است و دوازده ساعت تا ظھر فاصلھ دارد و بھمان ترتیب كھ
فرمودند عمل میكند و در حدیث فرمودند كھ علامت نصف شب انحدار نجومي است كھ
در اول شب طالع بوده ، این ھم قاعده ایست موافق قرآن كھ خداوند میفرماید و بالنجم ھم

 
یھتدون و موافق حدیث شریف ھم ھست . 

فصل - شبھھ نیست كھ اغلب اوامر وارده در شرع در وجوب نماز و ھمچنین آیات
كتاب بیشتر آنھا در ایجاب نماز است در اوقات معینھ معلومھ مثل اول زوال یا مغرب یا
صبح بحدود معینھ معلومھ كھ در كتب احكام ثبت و ضبط است و عمل مسلمین بر آنھا
است و رعایت وقت از فرایض حتمیھ نماز است و فرموده اند من صلي في غیر وقت فلا
صلوة لھ یعني ھر كس نماز در غیر وقت بجا بیاورد نماز براي او نیست و شبھھ نیست
كھ اوامر مذكوره شامل اھالي اقالیم ما است و عرف شایع كھ مدار احكام شرعیھ اغلب
بر آن است ھمین است و عین این اوامر شامل اھالي ارض تسعین كھ بكلي اوقاتشان با
ما فرق فاحش دارد نمیشود و نماز در آن اقالیم كھ تمیز اوقات مثل آفاق معتدلھ داده
نمیشود ابتداءً بر ما مجھول است كھ آیا پسندیده شارع (ص) ھست یا نیست ، زیرا احكام



عبادات توقیفي است و بجعل شارع باید باشد و قاعده یسر و امثال آنرا ابتداءً نمیتوانیم
جاري كنیم ، مثل اینكھ براي كسي كھ اندك كسالتي دارد

صفحھ ٨٠

  و روزه تمام نمیتواند بگیرد اما نصف روز روزه گرفتن را طاقت دارد بلكھ شاید مفید
ھم ھست پس با قاعده یسر روزه نصف روز بر او ایجاب كنیم این مشروع نیست و
شارع اجازه نفرموده ، پس ھمچنین بر ما معلوم نیست نماز بي وقت ولو سایر شرایطش
ھم درست باشد آیا صحیح و مجزي است یا حكایت روزه نصف روز میشود ؟ بلكھ
حدیث فوق كھ فرمودند نماز در غیر وقت نماز نیست و اخبار دیگر كھ باین مضمون
است نفي صحت مینماید ، حال آیا بكلي باید نماز در آنجا متروك باشد یا باید بجا آورده
شود ؟ مثل اینكھ در موضوع فاقد طھورین كھ در اخبار فرموده اند لا صلوة الا بطھور
جمعي از علما حكم بسقوط نماز میكنند در موقع فقد طھورین كھ آب یا خاك باشد زیرا
شرط كھ طھارت است وقتي كھ مفقود شد مشروط ھم مفقود میشود قضا را ھم لازم
نمیدانند زیرا قضا ھم مشروط بامر جدید است ، و بعضي حكم بسقوط میكنند و قضا را
واجب میدانند ، و بعضي حكم كرده اند كھ باید بجا بیاورد و دیگر قضائي ندارد و چون
شرط مفقود شده و شخص ھم نمیتواند مكلف بایجاد شرط باشد در موقع فقدان پس ھمان
نماز بدون طھور كافي است و معذور است ، و بعضي حكم كرده اند كھ باید اداءً و قضاءً
ھر دو بجا بیاورد و این حكم باحتیاط نزدیكتر است ، و بھر حال كھ براي ھر قولي
دلایل مفصلي است كھ ذكرش در اینجا مناسب نیست و قصد ما ھم رد و بحث در این

باب نیست ولي این موضوع ھم ھمان است زیرا

صفحھ ٨١

  در این مورد ھم در حدیث وارد شده كھ ھر كس نماز در غیر وقت بجا بیاورد نمازي
براي او نیست ، و نماز در ارض تسعین ھم اغلب در غیر وقت است و ھر كس در
موضوع فاقد طھورین حكم بسقوط كرده علي القاعده در اینجا ھم حكم بسقوط میكند و
متمسك بدلایل شرعي است ، ولي ما در صدد ذكر آن دلایل و تفصیلات در این كتاب
فارسي نیستیم مگر اختصارا دلیل اختیار شیخ بزرگوار را اشاره نمائیم كھ حكم بوجوب
نماز در آنجاھا نموده و اوقات آنرا ھم تعیین فرموده است ولي ذكر دلیل را نفرموده

 
است . 

عرض میكنم شبھھ نیست كھ اوامري كھ تعیین وقت در آنھا شده یا بطور مطلق وقت را
شرط صحت قرار داده اند و بدون آن را نفي نموده اند شامل ارض تسعین یا مشابھ آن
نمیشود زیرا این اخبار شامل اقالیم متداولھ معمولھ اھالي این حدود است و شامل فرد
نادر و غیر شایع نمیشود ، اگر چھ میتوانیم بگوئیم اوامر راجع بوقت زوال ظھر و
وجوب نماز در آن موقع شامل اوقات ظھر در روزھاي ممتد میشود بجھت اینكھ ملاك
در آن اخبار زوال ظھر است كھ منتھاي ارتفاع آفتاب باشد در آن نصف النھار كھ مكلف
در آنجا ھست و تعیین وقت زوال در آن اقالیم ھم میشود پس نماز ظھر و متعاقب آن
نماز عصر بعین ادلھ مذكوره براي آنھا ھم واجب میشود و عذري در این باب ندارند ،



میماند وقت مغرب و صبح كھ چون آفتاب غروب نمیكند مغرب یا صبح شرعي موافق
آفاق ما ندارند ، و ھمچنین در شبھاي ممتد وقت ظھر ھم معلوم

صفحھ ٨٢

  نیست ، این است كھ باز نوعا اشكال باقي است و باید تحقیق از دلیل دیگر نمود . و اما
ادلھ عقلیھ كلیھ و دلائل حكمت بر لزوم كلیھ عبادات و اینكھ ذمھ عبد ابدا مشغول
بعبودیت است بلكھ بقاء انسانیت او بعبادت است و الا انسانیت او میمیرد و علت غائي
وجود انسان باطل میشود و امثال این ادلھ و نوع عبادت ھم ھمین عبادات شرعیھ است
كھ شارع مقدس براي امت قرار داده است كھ بسیار میتوانیم اقامھ نمائیم ، مطلب اینجا
است كھ آیا این نوع ادلھ در مورد احكام جزئیھ شرعیھ ھم جاري است یا نیست ؟ حق
این است كھ نیست و الا جایز میشد كھ با آن ادلھ یك عبادت خاصي یا ذكر و ورد
مخصوصي یا دعائي بعبارات خاصي انسان بر خود قرار بدھد و حال آنكھ شرعا جمیع
اینھا ممنوع است و جایز نیست و مثل اذكار و اوراد و حركات مخصوصھ كھ جمعي از
صوفیھ تشریع نموده اند و حلقِھاي ذكري كھ ترتیب میدھند و یا ھو یا ھو و امثال آن
میگویند و حركاتي شبیھ برقص یا حركات دیوانگان میكنند تا میفتند و غش میكنند و
ھمچنین ریاضات شاقھّ كھ بر خلاف اوامر شارع (ص) ترتیب داده اند و ھمھ اینھا را
بخیال وصول بحق اختراع كرده اند یا از عشق بمولي میدانند جمیع اینھا را حرام عیني و
خلاف شرع میدانیم بنص اخبار ، و عبادات اموري است توقیفي كھ شارع باید دستور و
راھنمائي فرماید و خداوند دوست داشتھ است كھ عبادت كرده شود از ھمان راه كھ

خودش بوسیلھ رسولان و حجتھاي خود تعلیم

صفحھ ٨٣

  فرموده و خلقْ جاھل بوجوه عبادات ھستند ، و اگر كسي بغیر وجھ شرعي عبادتي قرار
دھد یا حتي یكي از عبادات مشروعھ را ھم بنحوي و در وقتي ایجاب نماید كھ معلوم
نباشد شرعا كھ آیا رضاي شارع در آن است یا نیست جایز نیست ، حتي آنكھ در
مواردي كھ عذري بر انسان پیدا شود و بحكم شرع معذور میشود عملي را باید با وجود
عذر بجا بیاورد كھ بداند پسندیده شارع است نھ اینكھ بر او مجھول باشد ، فرضا مریض
كھ طاقت ایستادن در نماز ندارد نشستھ نماز میكند از این جھت است كھ شارع اینطور
اجازه فرموده نھ از جھت این است كھ صرفا معذور است یا قاعده یسر اینطور تجویز
میكند بلكھ چون دلیل صریح داریم اینطور گفتیم و قاعده یسر ھم این حكم را تأیید كرد ،
و ما در چند جا این مطلب را تكرار كردیم كھ شاید كسي ملتفت شود زیرا مطلب مشكلي
است و محل مزلھ اقدام بسیاري از اعلام است ، خلاصھ پس دلائل عقلیھ كلیھ یا اوامر
مطلقھ كھ در ماھیت حكمي رسیده و بیان متممات آن در آن بیانات مطلقھ نیست بتنھائي

 
مأخذ و دلیل یك حكم شرعي جزئي بر ما نمیشوند . 

حال اگر این مطلب را دانستي عرض میكنم در این مقام ھم تا درجھٔ كھ از تحقیقات
بزرگان دین استفاده كرده ایم و روایت داریم میتوانیم بگوئیم كھ شبھھ نیست اوامر مطلقھ



در وجوب نماز در كتاب خدا و فرمایش پیغمبر و ائمھ اطھار داریم و بطور اطلاق
خداوند فرموده است اقیموا الصلوة و فرموده است ان الصلوة

صفحھ ٨٤

  كانت علي المؤمنین كتابا موقوتا و در حدیثي تفسیر فرمودند یعني واجبا و در حدیثي
تفسیر فرمودند یعني ثابتا و ھمچنین در اخبار اوامر مطلقھ در وجوب نماز بیش از حد
احصا است و فرموده اند كھ نماز عمود دین است و تارك صلوة كافر است یا آنكھ بدون
نماز ھیچ عملي از اعمال قبول نمیشود ، و امثال اینھا ، و شبھھ نیست كھ امر پروردگار
براي وجوب است و اشتغال ذمھ حقیقي و امتثال امر با اتیان بشرائط صحت موجب
برائت ذمھ حقیقي و مقتضي صحت است و ترك آن از روي اختیار موجب عدم برائت
ذمھ است ولي در صورت سلب اختیار البتھ معذور است و كلما غلب الله علي امرء فھو
اولي بالعذر پس اگر جمیع شرائط متعذر شد كھ بكلي ساقط است و ھمان نیت امتثال بنده
كافي است و اگر بعض شرایط ھم متعذر شد بقدر مقدور بجا میآورد و ھمان نیت امتثال
قائم مقام شرط یا شرائط مفقوده میشود زیرا خداوند میفرماید اتقوا الله ما استطعتم و
میفرماید من اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیھ ، حال اگر آن شرط خود مستقلا
فریضھ ایست و از فواید آن ھم رفع مانع از مشروط است اگر متعذر شد و ممكن نشد
شبھھ نیست كھ رفع مانع نشده مثل شرط طھارت براي نماز زیرا معلول تابع علت است
و مشروط تابع شرط و وجوداً و عدماً با ھم ھستند ولي در این موقع كھ شرط متعذر شده
نماز صحیح است زیرا خود آن فریضھ مستقلي است مثل اینكھ شرط ھم كھ طھارت

است بر خود فریضھ ایست حالا شرط در اینجا متعذر شده

صفحھ ٨٥

  اما بخود مشروط كھ نماز باشد مستقلا امر شده بود و پیغمبر (ص) فرمود اذا امرتكم
بشي ء فأتوا منھ ما استطعتم و فرموده است لایترك المیسور بالمعسور و فرموده است ما
لایدرك كلھ لایترك كلھ و از این قبیل ، منتھي این است كھ در این موقع سعي میكند
مكلف كھ تكلیف خود را باندازه مقدور و تمكن در حدود تعیین و اجازه شرع مقدس بجا
بیاورد و آنچھ را كھ نمیتواند معذور است و فاقد طھورین از این قبیل است ، نماز را
بدون طھارت چون معذور است و حكم معذور قطعا غیر از حكم مختار است بجا
میآورد ، و اما قضاي آن را جمعي از علما لازم ندانستھ اند بجھت اینكھ قضا امر جدید
لازم دارد اما شیخ مرحوم اعلي الله مقامھ قضاي این نماز را ھم واجب دانستھ اند بدلایل
زیادي كھ بعضي از اصحاب ذكر كرده اند و ایشان ھم بعد از نقض و ابرامي كھ در آن
دلایل نموده اند موافقت فرموده اند و شرح آن بیانات مفصل است و مرحوم آقاي بزرگوار
اعلي الله مقامھ نیز در شرح نتایج قضا را احوط دانستھ اند الا اینكھ در حواشي فصل
الخطاب بیاني در این باب میفرمایند و در آنجا اصل را برائت ذمھ دانستھ اند و حكم
بوجوب اداء ننموده اند و حكم آنرا مطلق گذارده اند و حكم بقضاء در این صورت
نموده اند بدلیل امر مطلقي كھ در وجوب نمازي كھ فوت شده رسیده است و بھر حال كھ



 
در این موارد احتیاط رفع اشكال مینماید . 

و اما در موضوعي كھ سخن ما در آن بود در نماز و روزه در اقالیم

صفحھ ٨٦

  نزدیك شمال یا جنوب كھ شب یا روز ممتد است و اوامر وجوب صلوة غالبا مقید
بتشخیص وقت است و فرموده اند نماز در غیر وقت نماز نیست عرض شد كھ اوامر
كلیھ در وجوب نماز در كتاب و اخبار راجع بماھیت است و شرط وقت از متممات است
كھ وجوبا باید رعایت شود اما اتیان باین شرط امري نیست كھ در ھمھ جا باختیار مكلف
باشد ، و بعلاوه میتوانیم این حدیث را كھ فرموده اند نماز در غیر وقت نماز نیست حمل
بر نفي كمال نمائیم و حكم وقت مانند حكم طھور نیست و مي بینیم كھ نماز بدون طھور
در ھیچ جا اجازه داده نشده اما نماز بدون وقت در نوافل زیاد است بلكھ مطلقا ھم روایت
شده است كھ نافلھ بمنزلھ ھدیھ است ھر وقت بجا آوردي قبول میشود ، و این حدیث
باطلاق خودش شامل رواتب موقتھ و غیر آنھا ھر دو میشود پس موضوع وقت قطعا
بدرجھ اھمیت طھور نیست . حال در صورت تعذر اتیان در وقت و عدم امكان شبھھ
نیست كھ از این جھت معذور خواھیم بود و خداوند اولاي بعذر است و یرید الله بكم
الیسر و لایرید بكم العسر . حال در صورتي كھ ھیچ دلیل شرعي دیگر در دست نبود
مانعي نداشت حكم بسقوط یا اطلاق شود زیرا قاعده یسر بر ھر دو دلالت میكند اما چون
بر حسب اخباري كھ داریم كھ نمازھاي پنجگانھ را براي شبانھ روز قرار داده اند و
شبانھ روز عبارت از یك دوره آفتاب است در فلك تا بعد از بیست و چھار ساعت بجاي

اول برسد در آن اماكن كھ از ظھور

صفحھ ٨٧

  و خفاء آفتاب مثل این آفاق ما تشخیص اوقات نمیشود و آفتاب در تمام دوره یا ظاھر
است و یا بكلي مخفي است عمل بر ساعات میشود اما نھ بدلیل قاعده یسر یا نفي عسر و
حرج زیرا منتھي دلالت آنھا بر معذوریت از اتیان شرط است در موقع فقدان شرط
لاغیر بلكھ بدلیل اخباري كھ فرموده اند نمازھاي پنجگانھ در شبانھ روز قرار داده شده و
بدلیل فرمایش امام حضرت صادق (ع) كھ فرمود ساعات روز دوازده است و ساعات
شب دوازده است ، و مؤید این حدیث است حدیثي كھ در فصل الخطاب از حضرت
ابوالحسن علیھ السلام روایت شده است كھ عرض شد خدمت آن حضرت كھ براي چھ
نماز فریضھ و سنت پنجاه ركعت قرار داده شده كھ زیاد بر آن نمیشود و از آن كم
نمیشود فرمود براي اینكھ ساعات شب دوازده ساعت است و مابین طلوع فجر تا طلوع
آفتاب ھم ساعتي است و ساعات روز دوازده ساعت است پس قرار داده شده براي ھر
ساعتي دو ركعت و مابین غروب آفتاب تا سقوط شفق غسق است براي غسق ھم یك
ركعت است ، عرض میكنم بنا بر این فرمایش در جائي كھ اوقات معینھ محدوده كھ
قرار داده اند مشخص نیست بقرار ساعات نماز خوانده شود زیرا ھر ساعتي دو ركعت
نماز دارد . و حدیث دیگر در این مقام بنظر رسید كھ از مصابیح كھ یكي از معتبرترین



كتب عامھ است و فقط اخبار صحاح و حسان را كھ از ائمھ خود روایت دارند در آن
كتاب ذكر كرده و در حاشیھ فصل الخطاب از آنجا روایت فرموده اند و چون

صفحھ ٨٨

  مخالف با اخبار ما نیست تلقي بقبول میشود در مصابیح از نواس بن سمعان از رسول
خدا صلي الله علیھ و سلم در حدیث دجال عرض كردیم یا رسول الله چقدر است لبث او
در زمین فرمود چھل روز یك روز مثل سالي است و یك روز مثل ماھي است و یك
روز مثل جمعھ ایست ( جمعھ بمعني یك ھفتھ استعمال میشود ) و سایر ایام او مثل ایام
شما است عرض كردیم یا رسول الله پس آن روزي كھ مثل یك سال است آیا كافي است
براي ما نماز یك روز فرمود نھ ، اندازه بگیرید براي آن باندازه یك روز ( عبارت این
است : قال لا اقدروا لھ قدره ) الحدیث ، و مولاي بزرگوار اعلي الله مقامھ در ذیل آن
میفرماید } شاید مراد این است كھ اندازه بگیرند براي آن روز باندازه یك روز یعني
بیست و چھار ساعت پس نماز بكنند بساعت { . عرض میكنم صراحت این حدیث از
اخبار خودمان بیشتر است و چون منافات با اخبار ما ندارد مانعي از عمل بآن نیست و
نیز روایت مولاي بزرگوار این حدیث را در حاشیھ فصل الخطاب مشعر بر ھمین است
و خود صاحب مصابیح ھم در معني حدیث ھمین معني را قریب شمرده است و در
اخبار خودمان است كھ ان رسول الله (ص) انال و انال و لكن معاقل العلم عندنا اھل
البیت یعني پیغمبر (ص) بحد كافي بھمھ كس رسانید و لكن اصول علم پیش ما اھل بیت

است ، و چون در فرمایش خودشان خلاف این مضمون را ندیده ایم پس باین حدیث

صفحھ ٨٩

  میگیریم و فرمودند نظر نكنید بسوي كسي كھ گفتھ است بلكھ نگاه كنید بھ بینید چھ گفتھ
است ، خلاصھ كھ عمل و فتوي بر ھمین اخبار است و قواعد مذكوره ھم مؤید آن است
و ترك نماز در آن اقالیم با وجود جمعیت ھمھ شرایط براي مسلم حرام و بجا آوردن آن

 
فریضھ است منتھي این است كھ تقدیر اوقات را بشرح فوق مینماید ان شاء الله . 

فصل - فرموده است } بھمین قاعده ماھھاي صیام شناختھ میشود پس اشكالي نیست و
شمرده میشود ھر دوره یك روز و یك شب و ھر سي دوره یك ماه و تعیین ماه اول اگر
معلوم است فبھا و اگر نھ برمیگردد بمظنھ و امارات { ، عرض میكنم اما وجوب روزه
ماه رمضان كھ محقق است و خداوند میفرماید كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من
قبلكم و حاجت باستدلال نیست ، میماند موضوع صبح و مغرب كھ در آن اقالیم در ایام
ممتد شناختھ نمیشود ، چاره چیست جز اینكھ بنا را بر دوره آفتاب و عمل بساعات گذارد
و حكم بسقوط نمیكنیم براي اینكھ موارد سقوط روزه مثل روزه مسافر یا مریض یا
حائض یا در مورد تقیھ و غیر ذلك ھمھ در شرع معین است و موارد لزوم قضاء یا عدم
آن ھم معین است و چنین صورتي كھ موضوع تحقیق ما است در اخبار نیست و عذر
شرعي شمرده نمیشود و اشتغال ذمھ ھم محقق است بدون تردید و برائت ذمھ حاصل

نمیشود مگر بامتثال امر با تمام شرایط



صفحھ ٩٠

  یا اقلا باندازه مقدور چنانچھ قواعد یسر و نفي عسر و قاعده اضطرار و غیرھا از
قواعد شرعیھ حاكم بآن است ، و اگر قائل شویم كھ روزه ماه رمضان در آنجا ساقط
است و قضاي آنرا بجا بیاورد گذشتھ از آنكھ دلیل شرعي قائم بر آن نیست خارج از
فرض است زیرا ممكن است مكلف در ھمان حدود نزدیك قطب متوطن است و موقعي
براي قضاء دست نمیآورد و سقوط ابدي ھم مجوز شرعي ندارد زیرا پیغمبر (ص)
فرموده است ھر گاه شما را امر بچیزي كردم بجا بیاورید از آن باندازهٔ كھ توانستید ، و
حدیث شریف بمفھوم دلالت میكند كھ اگر قادر بر امتثال بطور كمال نشد باز مأمور بھ
بكلي ساقط نمیشود منتھي بعض شرایط صحت آن كھ مفقود است نیت امتثال قائم مقام او
است و بعلاوه خداوند عذر را مي پذیرد پس عمل بر ساعات میشود و از طرفي ھم
شرعا محقق است كھ روزه بیش از یك روز جایز نیست و حرام است و روزه امروز را
بفردا رساندن در شرع تجویز نشده و خداوند میفرماید و اتموا الصیام الي اللیل و لا
قران بین صومین فرموده اند بلكھ افطار كردن فرض و واجب شمرده شده و فرمودند در
موقع مغرب دو فرض است كھ نماز باشد و افطار پس مقدم بدارد افضل آن دو را ، پس
وقتي كھ بعد از گذشتن روز افطار فرض میشود در مثل آن اقالیم تعیین شب و روز
چون بتاریكي و روشني نیست بتقسیم ساعات میشود و یوم و لیلھ عبارت از بیست و

چھار ساعت و یك دوره آفتاب است حتي آنكھ مانعي نیست

صفحھ ٩١

  كھ تمام دوره را باسم روز بخواني یا باسم شب و خداوند در قرآن گاھي بنام یوم تعبیر
آورده است از یك دوره آفتاب و گاھي بنام لیل و عرف جاري خودمان ھم ھمین است
میگوئیم چند روز یا چند شب و مرادمان چند بیست و چھار ساعت است ولي در موردي
كھ اسم ھر دو برده شود و یكي را بدیگري منتھي نمائیم معلوم است كھ بعض دوره
بیست و چھار ساعت اراده شده و خداوند كھ میفرماید و اتموا الصیام الي اللیل یعني
روزه روز را تا شب برسانید و ھمین كھ شب شد افطار واجب است و چون تشخیص
این دو در آن اماكن با آفتاب مقدور و میسر نیست پس عمل بساعات موافق فرمایش امام
(ع) متعین است اعم از اینكھ روز ممتد باشد یا شب ممتد ، و بھمین ترتیب باید اول ماه
رمضان را معین كرد و روزه گرفت و اگر سحور را ھم میخورد لامحالھ قبل از دوازده

 
ساعت باید سحور را خورده باشد . 

و اما اینكھ سي دوره تمام را باید ماه رمضان بداند این نیز بفرمایش صریح امام است
(ع) و حضرت امیر (ع) میفرماید كھ اگر ماه بر شما مخفي شد باید عده را تكمیل نمائید
، و كمال ماه سي روز است چنانچھ در تفسیر آیھ شریفھ و لتكملوا العدة تصریح
فرموده اند ، و حضرت باقر (ع) در حدیث دیگر میفرماید كھ اگر ماھھا بر شما پوشیده

 
شد سي روز تمام بگیرید . 

و اما آن كھ فرمودند اگر ماه را ندانست بمظنھ و امارات راجع میشود این نیز فرمایش
امام است كھ از حضرت صادق (ع)



صفحھ ٩٢

  سؤال شد از اسیر یا محبوس كھ ماه رمضان را نمیداند فرمود یصوم شھرا یتوخّاه فان
كان الشھر الذي صامھ قبل شھر رمضان لم یجزه و ان كان بعد شھر رمضان اجزأه یعني
روزه میگیرد ماھي را كھ طلب میكند و اگر روزه او قبل از ماه رمضان واقع شده كافي
نیست و اگر بعد از ماه رمضان است مجزي خواھد بود ، و باین مضمون اخبار دیگر
ھم ھست كھ فحواي ھمھ ھمین است كھ حكم توخّي براي كسي است كھ علم بماه رمضان
پیدا نكرده نھ اینكھ براي اسیر یا محبوس خاصة حكم این باشد و قصد این است كھ با
عدم علم توخّي میكند و تحرّي مینماید یعني با قراین و اماراتي كھ دارد مظنھ حاصل
نماید كھ ماه رمضان شده باشد و معذلك اگر معلوم شد ماھي را كھ اختیار كرده ماه
مبارك رمضان نبوده است حكمش ھمان است كھ در حدیث فوق فرمودند و در مورد
تعیین قبلھ ھم كھ كسي نتواند بطور قطع بفھمد بدین مضمون حدیث داریم كھ عمل بمظنھ
میشود ، و ناچارم در این مقام توضیحي را عرض كنم كھ در این دو سھ مورد معین كھ
در حدیث اجازه مظنھ داده شده است اسباب اشتباه بر كسي نشود كھ عمل بحكم ظن را
تجویز فرموده اند بلكھ مراد از این اخبار مظنھ در موضوع است نھ مظنھ در حكم و
اجازه بحكم ظني حتي در یك حدیث ھم بحمد الله داده نشده و در این مقامات چون علم
بموضوع حكم متعسر بوده است حكم قطعي را براي موضوع ظني فرموده اند و ما حكم

ظني و گماني نكرده ایم بلكھ

صفحھ ٩٣

  موضوع ظني است یعني ماه رمضان كھ موضوع حكم است یا قبلھ براي نماز كھ
موضوع حكم است چون قطعي نشده ھمان موضوع ظني را كھ خود شخص گمان كرده
است در این مقامات موضوع حكم قرار داده اند و ھیچ كس عمل بموضوع نمیكند بلكھ
عمل بحكم و فرمایش امام است ، و فارسي ساده عرض كنم اگر در حدیث فرمودند
خربوزه حلال است و تو خربوزه خوردي عمل بخربوزه نكردهٔ بلكھ عمل بحكم و
فرمایش امام كھ حلیت خربوزه است كردهٔ ، پس نكتھ را ان شاء الله ملتفت ھستید و عمل
بحكم ظني موافق ھزار و دویست حدیث و ھفتاد آیھ قرآن و ادلھ عقلیھ بیشمار حرام شده
است و امیدواریم ببركات حضرت امام زمان عجل الله فرجھ متروك ھم بشود زیرا جمیع
مفاسد دنیوي و اخروي را كھ دچار شده ایم من از این جھت میدانم زیرا صلاح بشر در
بندگي و اطاعت خدا و امتثال اوامر و نواھي او است كھ بر زبان انبیا و اولیا تعلیم
فرموده و جمیع این احكام كھ فرموده اند جز صلاح بشر چیزي نیست پس اگر عمل
نمودند موافق مصلحت عمل كرده اند و دفع مضرت از خودشان نموده اند و اگر عمل
نكردند فاسد میشوند ، و آنچھ بدیھي است آن است كھ اگر پیروي علم نمودند و بآنچھ
گفتھ میشود با دلیل و برھان قطع حاصل كردند عمل ھم خواھند كرد و اگر علم حاصل
نشد بمظنھ و گمان عمل نخواھند كرد و این امري است طبیعي و فطري و تغییرپذیر

نیست ، پس احكامي كھ از روي مظنھ صادر

صفحھ ٩٤



  میشود علمي از آنھا حاصل نمیشود و موجب عمل ھم بطریق اولي نمیشود و تحكم
باینكھ حكم مجتھد مؤداي ظن او است اما درباره مقلدین حكم الله قطعي است و باید عمل
نماید تحكمي است كھ بر مقلد افاده علم و عمل نمیكند و گذشتھ از این مورد نھي خداست
و خداوند بمجتھد و مقلد ھر دو فرموده است و لاتقف ما لیس لك بھ علم یعني جز علم
پیروي چیز دیگر مكن ، و فرموده است ان الظن لایغني من الحق شیئا یعني گمان انسان
را بي نیاز از حق نمیكند ، پس این حكمي كھ كرده اند كھ باید مقلدین البتھ بگمان مجتھد
عمل كنند البتھ مؤثر و مفید بحال مردم نیست و باور ھم نمیكنند چون حكم زوري است
و مخالف جمیع موازین است و طبیعت و فطرت ھم قبول نمیكند از این رو میگوئیم البتھ
متروك خواھد شد و روزگار گمان سپري میشود و علم و یقین جایگیر او میشود بجھت
اینكھ اراده قطعي خداوند این است كھ احقاق حق فرماید و یحق الله الحق بكلماتھ و
خداوند میفرماید اما الزبد فیذھب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث في الارض كفھا
تدریجا از میان میرود و آنچھ مفید و نافع بحال مردم است در زمین خواھد ماند ، و آنچھ

 
مفید و نافع است یقینا علم است نھ مظنھ و احتمال . 

فصل - اما در مسألھ روزھا یا شبھاي بسیار كوتاه و تكلیف نماز و روزه آن اوقات كھ
نیز مورد سؤال بوده است عرض میكنم كھ حدیث صریحي نیافتم و در فرمایش شیخ

اعلي الله مقامھ ھم نبود و سایر

صفحھ ٩٥

  اصحاب ھم متعرض نشده اند و در بعض اخبار باین مضامین فرمایشاتي ھست كھ بھار
مؤمن در شبھاي دراز و روزھاي كوتاه است كھ شب را با وسعت وقت بعبادت و نماز
میپردازد و در روز كوتاه ھم كھ طبیعةً ھوا ملایم و سرد است كمك روزه او است ولي
این فرمایشات ھم در موضوع مسألھ ما دلیلي نمیشود ، پس آنچھ میتوانیم بگوئیم قدر
متیقن این است كھ حكم نماز با روزه در بعض صور فرق میكند ، اما نماز در روزھاي
كوتاه نماز صبح كھ با فراغت بال ادا میشود زیرا بین الطلوعین بحد كافي و بیش از
كفایت طولاني است و قسمت عمده روزشان بین طلوعین است اما نماز ظھر و عصر
اگر وقت بقدر اداي ھر دو نماز ولو بطور مخفف باشد كھ اشكالي نخواھد بود و اگر
وقت كمتر است و باندازه نماز ظھر تنھا و یك ركعت ھم از عصر باشد باز نقلي نیست
و ھر دو نماز ادا میشود زیرا فرموده اند كھ ھر نماز كھ یك ركعت آن در وقت واقع شود
كافي است و تمام وقت ادراك شده اشكال در موردي است كھ آن قدر روز كوتاه باشد كھ
مجال بیش از یك نماز نباشد در این صورت مسلم نماز عصر فوت شده بجھت اینكھ
شبھھ در وجوب نماز نداریم و با حلول اول وقت نماز واجب شده ولي چون وقت كافي
نبوده است فوت شده و بر حسب اخبار مطلقي كھ داریم باید قضا نمائیم زیرا در آن
اخبار بیان علت و سببي نیست جز اینكھ فرموده اند نمازي كھ فوت شده باید قضا شود ،

حال بموجب آن اوامر بھر علتي كھ باشد فرق نمیكند و باید قضا كرد و بھمین شرح

صفحھ ٩٦



  است موضوع شب كوتاه تا حدي كھ مجال اداء مغرب و عشاء نباشد و از انسان فوت

 
شود ناچار قضا میكند و اگر ھم وقت ھست كھ بجا میآورد بشرحي كھ گذشت . 

اما تكلیف روزه در روزھاي كوتاه بھر درجھ كوتاه ھم ھست نقلي نیست و ھمین كھ
اسمش روز است مكلف ھم روزه میگیرد و روزه آساني ھم میشود و بھار مؤمن در
ھمان وقت است و اما اگر شب كوتاه است باندازهٔ كھ مجال سحري خوردن زیاد نیست
كمتر میخورد یا اصلا نمیخورد و بیك جرعھ آب بقدر استحباب قانع میشود و شرعا
سحري خوردن از واجبات نیست و مستحب است ، نخوردیم ھم مانعي نیست ، مكرر ھم
بي سحري شده ایم و تازهٔ نشده ، بلي اگر آنقدر كوتاه است كھ مجال افطار خوردن ھم
نیست درد بي درمان اینجا است زیرا روزه بروزه بردن كھ حرام است بدون این نیت ھم
مھلك است و مورد نھي لاتلقوا بایدیكم الي التھلكة و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما
و ماجعل علیكم في الدین من حرج و امثال ذلك ھمین جا است ولي خوشبختانھ این
مضیقھ بیش از دو سھ روز در ھر جا كھ باشد طول نمیكشد این چند روز را بحكم
ضرورت و حكم كلما غلب الله علي امرء فھو اولي بالعذر و حكم كلما اضر بھ الصوم
فالافطار لھ واجب افطار میكند و بعد از انقضاء ماه رمضان قضا میكند ان شاء الله ، و
در اول این رسالھ ھم عرض كردم بھتر آن است كھ مسلمان بدون ضرورت باینطور

جاھا نرود و اسباب

صفحھ ٩٧

 
  تضییع دین خود را فراھم ننماید . 

باقي ماند فرض دیگر در باب نماز كھ ممكن است در بعض ایام مطلقا آفتاب طالع نشود
و ساعتي یا ساعاتي بین الطلوعین باشد و باز شب شود در این مقام ھم و الله العالم
میگوئیم كھ نماز صبح با طلوع فجر واجب میشود و در بقیھ ساعات بیست و چھار

 
ساعت عمل بساعات میكنیم چنانچھ گذشت . 

فصل - ملخص عرایض قبل آن شد كھ روزه ھم در حدود فنلاند و مافوق آن واجب است
و بترتیب ساعات روزه میگیرند بدلایلي كھ بعض از آنھا با زباني كھ مناسب این كتاب
بود عرض شد . و اما بعض فواید و محسنات و حكمتھاي روزه كھ در آن ورقھ ھم
شمرده شده بود صحیح و متین است ولي باید دانست كھ ھیچیك از آنھا علت وجوب
شرعي روزه در اینجا یا در آنجا نیست و حكم شرعي روزه متعلق بخود او است و علت
حكم را آن مراتب قرار نداده اند ولو اینكھ الفاظي ھم در اخبار دیده میشود كھ وجوب
روزه فرضا براي حفظ الصحھ یا براي اینكھ اغنیا حالت فقرا را احساس كنند و موجب
ترحم بر آنھا بشود و از این قبیل چون ھیچیك از اینھا شرعا علت تامھ نیست و منحصر
بیكي دو علت ھم نیست و براي ھر مكلفي ھم ممكن است بعض آن علل موجود باشد و
بعض آنھا نباشد این است كھ میگوئیم حكم وجوب روزه در ھر جا كھ واجب میشود

روي آن علتھا نیست بلكھ علت كلي شرعي در روزه یا سایر احكام

صفحھ ٩٨



  آن است كھ براي امتثال و اطاعت فرموده اند و این علت در جمیع احكام ھست و در
مورد احكام جزئیھ شرعیھ اصلا قاعده و دستور شارع این نیست كھ از پي علت و نفع یا
ضرر بگردند و آن علل را دلیل حلیت یا وجوب قرار دھند ولو اینكھ اوامر شارع مقدس
ھر یك ھزاران حكمت و علت دارد كھ ھنوز بھزاریكش ھم ما برنخورده ایم و آنچھ نھي
فرموده ھزاران جھت فساد دارد كھ ما ھنوز بھزاریك آنھا برنخورده ایم ھمھ اینھا صحیح
است اما در جاي خود از آنھا بحث و گفتگو میشود و تفاضل علما البتھ بدانستن ھمان
علل و حكمتھا است و ھر كس بیشتر دانستھ و تعقل نموده است البتھ شأنش بیشتر است
و چقدر دوست داشتھ اند خدا و پیغمبر و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم آنھا را كھ فرمایش
ایشان را میشنوند و تعقل میكنند و ظاھر و باطن و علت و منفعت یا ضرر ترك آن را
میفھمند و گویا جمیع آنچھ فرموده اند در حقیقت براي ھمانھا است كھ مطلب را میفھمند
ولي با ھمھ این مراتب این نكتھ را متذكر شدم كھ این مطلب را اشاره نمایم كھ ھم قاعده
فقھي است و ھم براي جوانان روشن فكر باسعادت بسیار مفید است كھ در بیان واجب
بودن یك حكم شرعي جزئي یعني احكام فرعیھ یا حرام بودن امري بلكھ كلیھ اوامر و
نواھي شارع صلوات الله علیھ ما باید صرفا تابع امر و نھي باشیم و در بیان یك حكمي
فقط باین ادلھ در این موقع كار داریم ، و اما علل اصلیھ آن و محسنات یك امري یا

مضرات یك نھي شرعي اعم از آنچھ

صفحھ ٩٩

  صریح است در اخبار یا خود فكر كرده ایم و بتجربھ رسانده ایم اینھا دلیل وجوب یا
حرمت یا صحت یا فساد و غیر ذلك نمیشود و در این بابھا در جاي خود بحث باید بشود
، و عیب تخلف از این قاعده آنقدري كھ فعلا در این مقام میخواھم اشاره بكنم آن است
كھ علل احكام لاتعد و لاتحصي است و بنا بر این نیست كھ جمیع عقول حسن یا قبح یا
نفع یا ضرر ھر مطلب جزئي را بفھمند و اگر بنا را بر این بگذارند و ھر حكمي از
احكام شارع را كھ علتش را فھمیدند قبول نمایند و ھر یك را نفھمیدند منكر شوند دیگر
براي اسلام قائمھٔ باقي نمیماند زیرا قطعي است كھ جز معدود بسیار كمي علت بقیھ
احكام را نمیفھمیم پس خدانكرده منكر میشویم ، فرضا یكي دو علت از علل روزه را
فھمیدیم و قبول كردیم علت نماز را كھ نفھمیدیم چھ میكنیم ؟ علت نماز را ھم بطور كلي
دانستیم علت بعضي از احكام آن را كھ ندانستیم چھ میكنیم ؟ وقتي كھ ندانستیم نماز ظھر
چرا چھار ركعت است و نماز مغرب چرا سھ ركعت است ، ركوع چرا یك مرتبھ است
سجود چرا دو مرتبھ ، در نماز ظھر چرا اخفات میشود و در نماز مغرب جھر میشود و
ھكذا الي غیر نھایھ آن وقت چھ میكنیم ؟ با اینكھ ھر یك از این جزئیات ھم ھزاران
حكمت و جھت دارد و علما ھم بیان فرموده اند معذلك بیان حكم باین دلایل نیست ، امتثال
مثل من ھم كھ مقلد ھستم باین دلایل نیست ، و براي امثال ما و ھر جوان مسلمان و ھر

كھ علاقھ بفھمیدن این امور دارد واجب آن است

صفحھ ١٠٠



  كھ اول در شناختن گویندگان این احكام دقت نماید كھ با عقل حقیت و صدق آنھا را بداند
و بفھمد كھ ھم بتكلیف اول خود عمل كرده و ھم ھزار درجھ آسان تر است ، بلكھ پیش از
ھمھ چیز امر توحید را باید با عقل بفھمد كھ كلید دانستن جمیع مطالب او است ، و چون
این اوقات زیاد مي بینم كھ جوانان ما بتقلید از علما و نویسندگان اروپا بیشتر احكام
فرعیھ اسلامیھ را مورد بحث و انتقاد قرار میدھند كھ فلان حكم فرضا مثل حكم طلاق یا
امثال آنھا آیا چھ علتي دارد چھ منفعتي دارد یا چھ ضرري و آیا مفید بحال جامعھ ھست
و با تمدن پوچ بي اساس اروپائي مقایسھ ھا میكنند و اغلب ھم طریقھ آنھا را ترجیح
میدھند و كاسھ از آش گرمتر ھم میشوند زیرا علماي آنھا خود بجھل خود اعتراف دارند
و عقب این میگردند كھ چیزي بفھمند منتھي راه را ھنوز دست نیاورده اند ، ولي از
جوان مسلمان بعید است كھ از پي این راه دور كھ آنھا اختیار كرده اند بروند و باید بدانند
كھ از راه این جزئیات بمطلب نمیرسند و باید انسان اول امر كلي را در نظر بگیرد و از
پي دلیل آن بگردد وقتي كھ كلي را درست كردند از پي جزئیات بروند پس باید اول از
توحید خدا تحقیق كنند و نفھمیده و نسنجیده موحد نباشند و اگر وجود خداي یگانھ محیط
و عالم و قادري را فھمیدند و قبول كردند بالملازمھ میفھمند كھ چنین خدائي البتھ حجتي

و پیغمبري كھ خلق او را

صفحھ ١٠١

  از رضا و غضب او خبر بدھد قرار میدھد و آن پیغمبر را ھم عالم بخیر و شر قرار
میدھد كھ آنچھ گفتھ است موافق صلاح باشد و اگر نھ در خدائي خدا نقص وارد میآید و
میفھمد كھ آن پیغمبر یا امام كھ واقعا از جانب خدا باشد میتواند احكام خود را ھم طوري
ابلاغ كند كھ قطع و یقین از آنھا حاصل بشود و محتاج بظن و تخمین و احتمال ھم
نباشیم و بطور قطع ھم میداند كھ آنچھ را كھ چنین حجتي و پیغمبري بفرماید البتھ موافق
صلاح و حكمت است خواه من ھم وجھ آنرا فھمیده باشم یا نفھمیده باشم ، و اگر اول این
قسمت را ندانستھ ام و حقیت و صدق خود پیغمبر را ندانستھ ام و او را مفترض الطاعة
نشناختھ ام فرضا علت یك حكمي را ھم فھمیدم چون بصاحبش معتقد نشده ام از پي عمل
نمیروم و فایده بحال دنیا و آخرت من نمي بخشد ، حال بر فرض كھ خوب باشد چھ ربط
بمن دارد ؟ پس ابتداءً این بحثھا بي فایده است و اول باید از پي كلیات رفت كھ با عقل
بفھمیم و یقین كنیم كھ آیا باید دیانتي داشتھ باشیم و تصدیق كسي را داشتھ باشیم یا باید
مطلق العنان باشیم پس از آن صاحب دین را بشناسیم و صدق و كذب شخص او را
تشخیص دھیم و اگر این را فھمیدیم ابتداءً امر و نھي او را بگیریم و بنا كنیم عمل كردن
كھ عمري را عبث نگذرانده باشیم ، و در ضمن عمل از علتھا و حكمتھاي آنچھ او
فرموده است بنا كنیم پي جوئي كردن و فھمیدن و براي این كار ھم باز اقرب طرق ھمان

است كھ از فرمایشات

صفحھ ١٠٢

 
  خود او چیزي بفھمیم نھ از افكار باطلھ آلوده خودمان . 

خلاصھ آنكھ دامنھ این سخن دراز است و در این مقام قصدم بیش از اشارهٔ نبود و



خواستم خاتمھ عرایضم نصیحت صمیمانھٔ باشد كھ ببعض برادران كھ مانند خود من
عامي ھستند شده باشد ولي اھل علم البتھ بھتر از من میدانند و از اھل علم و ادب
معذرت میخواھم و تمنا دارم كھ بر عرایض گنگانھ این ناچیز خورده نگیرند زیرا خود
اعتراف بجھل دارم و بعلاوه نخواستھ ام كھ باصطلاحات علمیھ جاري شده باشم بلكھ
میخواستم بزبان ساده خودماني عرضھائي بكنم زیرا تجربھ فھمانده است كھ در طول
بیش از ھزار سال از این اصطلاحات چیزي عاید نشده و جامعھ را بحال جھل نگاه
داشتھ تا حدي كھ گاھي ما از ضروریات اسلام ھم كھ بطور اشاره چیزي میگوئیم
اسباب وحشت جمعي میشود و غریب میشمارند زیرا آنچھ تا كنون شنیده اند فقط
اصطلاحاتي بوده و از آنھا ھم كھ چیزي نفھمیده اند و بھمینجا این عرایض را ختم میكنم
و از استاد محترم خودم جناب سائل ایده الله معذرت میخواھم كھ این اوقات حواس
جمعي در بر نیست و وضع گرفتاري حقیر مشھود جنابعالي است و السلام علیكم و
رحمة الله و بركاتھ و صلي الله علي سیدنا محمد و آلھ الطیبین و شیعتھم المخلصین و انا

 
العبد المسكین ابوالقاسم بن زین العابدین اعلي الله مقامھ . 

صفحھ ١٠٣

  تمام شد در شب شنبھ یازدھم شھر صفر الخیر ھزار و سیصد و شصت و شش ھجري

 
قمري علي مھاجرھا السلام . 

 


